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چكيده
يكـى از عوامـل مؤثـر تربيتـى در آمـوزش و پـرورش نويـن، 
چگونگـى معمـارى، كالبـد و فضـاى مدرسـه اسـت. در تعليم 
و تربيـت جديـد، فضـاى كالبـدى مدرسـه بايـد چنـان باشـد 
كـه به عنـوان عاملـى زنـده و پويـا، در كيفيـت فعاليت هـاى 
آموزشـى و تربيتـى دانش آمـوزان ايفـاى نقـش كنـد. بـر اين 
اسـاس پرداختـن بـه چگونگـي طراحـي فضاهـاي آموزشـي 
شـناختي  علـوم  ضرورتهـاي  از  ابتدايـي  مرحلـه  در  خاصـه 
و  يادگيـري  ميـزان  افزايـش  راسـتاي  در  معمـاري  دانـش 
ايجـاد خلاقيـت در كـودكان و دانـش آموزان بشـمار مي رود. 
در ايـن مقالـه موضـوع »طراحـي فضاهـاي آموزشـي و ميزان 
يادگيـري و خلاقيت زايـي دانـش آمـوزان« مـورد تاكيـد بوده 
كـه از روش فراتحليـل و توصيفـي- تحليلـي اسـتفاده كـرده 
اسـت. يافته هـاي تحقيـق نيـز مولفه هـاي معمارانـه طراحي 
فضاهـاي امـوزش ابتدايـي اسـت كـه در قالـب پارامترهـاي 
طراحـي و مولفـه هـاي كيفـي بـوده اسـت كـه در پايـان بـه 
مجموعـه اي از ضوابـط و اسـتانداردهاي مـورد نظـر در ايـن 

رابطـه نيز اشـاره شـده اسـت.
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Cognitive science approach to architectural 
design on learning and creativity in the cre-
ation of educational spaces in the cit

Abstract
One of the factors of education in modern educa-
tion and training, the quality of architecture, spa-
tial school. Education in the new school should 
be such that the physical space as a living and dy-
namic, the quality of students’ educational role. 
Accordingly, addressing the development needs 
of educational spaces, especially in the early 
stage of cognitive science of architecture in order 
to increase learning and creativity in children and 
students is considered. In this paper, “Design of 
educational spaces and creating student learning 
and creativity,” emphasized that the meta-anal-
ysis and analytical method is used. The findings 
are components of architectural spaces designed 
for primary education in the form of design pa-
rameters and component quality. At the end of 
the set of rules and standards that have been men-
tioned in this regard.
Keywords: architecture, educational spaces, cre-
ativity, learning strategies and design criteria.
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مقدمه
»دسـتيابي بـه قلّه هاي دانـش و فرهنگ و درخشـش 
هرچـه بيشـتر كشـور در زمينه هـاي علمي ريشـه در 
آمـوزش و پـرورش دارد. تأميـن فضاهـاي آموزشـي 
مناسـب و كارا و هماهنـگ بـا نظـام آموزشـي كشـور 
از مهمتريـن لـوازم دسـتيابي بـه اين امر مهم اسـت« 
به عقيـده  بنـا   .)1386 محلـّه،  قاضـي  )محمـدي 
»لاكهيـد« و »ورسـپور« يادگيـري و آمـوزش همـواره 
معلـم و  بـا حضـور  و  مناسـب  و مدرسـه  در كلاس 
ورسـپور،  و  )لاكهيـد  مي يابـد  آمـوز جريـان  دانـش 
1371(. آمـوزش و پـرورش سـازنده و شـكل دهندگي 
افـكار و توانهـاي جامعـه، مي توانـد بـا رعايت كـردن 
قواعـد و اسـتانداردهاي لازم در زمينـه طراحي فضاي 
معمـاري و تجهيـزات در مقاطـع مختلـف تحصيلي با 
همـكاري سـاير سـازمان هاي مربوطـه چون سـازمان 
برنامـه و بودجـه، سـازمان نوسـازي، توسـعه و تجهيز 
مـدارس كشـور در بـالا بـردن سـطح علمـي و آگاهي 
دانش آمـوزان، پـرورش روحيـه آنـان و دسـت يافتـن 
بـه آمـوزش و پـرورش كاراتـر عمـل نمايـد )مولايـي،  
1384(. از سـويي ديگـر، دنيـاي كنوني دريافته اسـت 
كـه آمـوزش و پـرورش جوانـان نوعي سـرمايه گذاري 
ملّـي اسـت و هـر كشـوري در اين راه تلاش بيشـتري 
انجـام دهـد، از رشـد و توسـعه بيشـتري در آينـده 
برخـوردار خواهـد شـد )عمـادزاده،  1386(1. عـلاوه 
بـر ايـن، يكـى از عوامـل مؤثـر تربيتـى در آمـوزش و 
پـرورش نويـن، چگونگـى معمـارى، كالبـد و فضـاى 
تربيـت جديـد، فضـاى  و  تعليـم  مدرسـه اسـت. در 
به عنـوان  كـه  باشـد  چنـان  بايـد  مدرسـه  كالبـدى 
عاملـى زنـده و پويـا، در كيفيت فعاليت هاى آموزشـى 
و تربيتـى دانش آمـوزان ايفـاى نقش كنـد؛ بدين معنا 
كه فعاليت هاى آموزشـى و پرورشـى مدرسـه بايستى 
و  اسـتاندارد  ابعـاد  داراى  و  مناسـب  فضاهـاى  در 

براسـاس نيازهـا و علايـق دانش آمـوزان انجـام پذيرد 
تـا معلـم در تدريـس و شـاگرد در يادگيرى احسـاس 
رغبـت و انگيـزه نمـوده و از فعاليـت خـود لـذت برند 

)طباطباييـان و ديگـران، 1390، ص 94(.
با پيشـــرفت علـــــوم در دهه هاي  1950 و 1960 
رويكردهـاي رفتاري انسـان با محيـط پيرامون خويش 
چنـان درهـم تنيـده شـناخته كـه تفكيک آنهـا از هم 
محيـط  رويكـرد،  ايـن  بر اسـاس  نبـود.  امكان پذيـر 
ادامـۀ هسـتى و شـخصيت افـراد به شـمار مـى رود و 
درواقـع، افراد عامـل تغيير محيط و نـه پذيرندة صرف 
تأثيـرات محيطى هسـتند. اين رويكرد رابطۀ انسـان را 
بـا محيـط خـود پويـا و دائـم در حـال تغييـر مى داند 
بـا محيـط را در سـطوح گوناگـون  انسـان  رابطـۀ  و 
تعريـف مى كنـد. نكتـۀ حائـز اهميـت ايـن اسـت كه 
شـيوه هاي رفتـاري فـرد يـا گـروه شـايد بـه دليـل 
فشـارها و قيدوبندهـاي محيـط تغييـر و تحـول يابـد 
كـه اين مسـئله بـا بـه حداكثـر رسـاندن قابليت هاي 
محيطـى و آموزش شـيوه هاي اسـتفاده از محيط قابل 

حـل خواهـد بـود )محمـودي، 1390، ص 40(.
لـذا، يادگيـري، بخـش مركـزي زندگـى هرفرد اسـت؛ 
حتـى زمانـى كـه بـه آن فكـر نمـى كنيـم نيـز اتفاق 
مى افتـد؛ بـا اين تفكر كـه رفتار در خـأ رخ نمى دهد؛ 
لـذا راه هاي گوناگـون رفتار، مرتبط بـا محيط كالبدي 
اسـت. محيط هـاي آموزشـى از مؤلفه هـا و عناصـري 
معنـادار  هـم  كنـار  در  كـه  شـد  خواهنـد  تشـكيل 
مى شـوند. ويژگى هـا و كيفيت هـاي هركـدام از ايـن 
مؤثـر  مختلـف  رفتارهـاي  شـكل گيري  در  عناصـر 

مى باشـند )لطـف عطـا، 1387، ص 73(.
شـايان ذكـر اسـت كـه »رابـرت گيفـورد« در مبحـث 
يازدهـم كتـاب خود با عنـوان »روان شناسـى محيط« 
بـه محيط هاى آموزشـى مى-پـردازد و مسـائلى نظير 
جايـگاه دانش آموز و معلم در كلاس، ميزان سـروصدا، 
1.براي اطلاعات بيشتر ر.ك: )*( آفاقي، آ )1378( موقعيت مكاني فضاهاي آموزشي، فصلنامه مدرسه نو، شماره 12. )*( مولائي، س )1384( بررسي 
مقايسه اي وضعيت فيزيكي مدارس ابتدايي شهر تبريز با استانداردهاي كشور، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تبريز. )*( محمدي قاضي محله، م 
)1386( دفتر تحقيقات و پژوهش سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور، استانداردهاي فضاها و سطوح مورد نياز آموزش متوسطه، تهران: 
انتشارات مؤلف. )*( عمادزاده، م )1386( اقتصاد آموزش و پرورش، اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهي اصفهان. )*( لاكهيد، ا، و درسپور، آ )1371( 
توسعه كمي و بهبود كيفي آموزش ابتدايي در كشورهاي در حال توسعه، سيد جعفر سجاديه و حسن محمد عليزاده هنجي، مترجم؛ تهران: مدرسه.. 
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نـور و رنـگ، آب و هـوا، ميـزان رطوبـت را موردبحـث 
قـرار مى دهـد. در واقع تأكيد وى به آمـوزش موثرتر و 
لذت بخش تـر اسـت )كامل نيـا، 1386(. همچنين، در 
ايـران متأسـفانه مقدار قابل توجهي از سـاختمان  هاي 
مـدارس موجـود به دلايـل گوناگـون آسـيب ديده اند 
و بـا محيـط نشـاط انگيـز علـم و دانش تناسـب كمي 
دارند و در چنين مدارسـي كه فضاي فيزيكي مدرسـه 
و محيـط حاكـم بـر روح و روان دانـش آمـوزان باعـث 
خسـتگي، بي نظمـي و بي تمركـزي آن هـا مي شـود، 
تحقـق اهـداف تربيتـي و آموزشـي بـا مشـكل جداي 
روبـرو اسـت )بختيـاري نصرآبـادي، 1380(. در ايـن 
مقالـه بـه نحـوه تاثيـر طراحـي بـر يادگيري و روشـها 
و ضوابـط طراحـي فضاهاي اموزشـي كـه بتواند امكان 
يادگيـري و خلاقيـت دانش آمـوزان مراكـز ابتدايي را 
فراهـم كنـد، اشـاره شـده و راهكارهايـي چنـد در اين 

رابطـه مـورد اشـاره قرار مـي گيرد.
ادبيات نظري تحقيق

آموزش در تاريخ
»آموزش از زمان هاى باسـتان در ايران و جهان، داراى 
اهـداف و روشـهاى مختلفى بـوده اسـت. ايرانيان فقط 
قشـر خاصـى را تعليـم مـى دادنـد؛ كـه شـامل طبقه 
اشـراف بـود؛ مـردم اسـپارت آزاد مردانـى را پـرورش 
»كليسـاى  باشـند.  سـخنور  و  دليـر  كـه  مى دادنـد 
كاتوليـک« رياضـت بدنـى روح و انس بـه فقر و طاعت 
آمـوزش مـى داد« )اديـب زاده، 1384، ص 12(. هدف 
اجـرا  انسـانى،  معـارف  كسـب  باسـتانى  آموزشـهاى 
قوانيـن و ايجـاد آزادگـى و سـجاياى اخلاقـى بمنظور 
عبوديـت انسـان ها بـود. با طلوع رنسـانس، آموزشـها 
شـكل جديـدى به خـود گرفتنـد. در اين دوره انسـان 
بـا توجـه به خـود به عنوان محور عالم هسـتى، شـكل 
و محتـواى امـوزش بـه ويـژه اهـداف آن را در مسـير 
جديـدى قـرار داد. دسـتگاه هـاى علمـى پا بـه عرصه 
ميـدان گذاشـت و براى كنتـرل رفتار و يـا پيش بينى 
رفتار انسـان تئـورى هاى جديـد آموزشـى پايه ريزى 

شـد )اديـب زاده، 1384، ص 13(.
از سـويي ديگـر، بهـره وري مدرسـه عبارتنـد از: الف- 

امكانـات موجود؛ ب- هدف هاي معقول و ج- اسـتفاده 
مطلـوب )نويـد ادهـم، 1374(. بهـره وري در سـازمان 
نوسـازي بايـد زمينه سـاز دسـت يابي به مدرسـه هاي 
بيشـتر، مقاومتـر، زيباتـر، مناسـب تر و ارزانتـر باشـد. 
مدرسـه هاي بيشـتر بـه منظـور پاسـخگويي به رشـد 
جمعيـت، مدرسـه هاي مقاوم تر با هـدف افزايش عمر 
مفيد مدرسـه ها و نيز ايمني بيشـتر مدرسه ها در برابر 
حوادث، مدرسـه هاي زيباتـر با انگيزه پاسـخ  گويي به 
نيازهـاي روحي و روانـي دانش آموزان و ايجاد جذابيت 
در فراگيـري علوم و فنون، مدرسـه هاي مناسـب تر به 
منظـور تطبيـق فرآينـد ساخت و سـاز بـا برنامه هـاي 
آمـوزش و پـرورش و نيـز فرهنـگ اسـلامي جامعـه، 
مدرسـه هاي ارزانتـر بـه منظـور كاهـش هزينه  هـا و 
اسـتفاده مطلوب از اعتبـارات و اقتصـادي )نويد ادهم، 
1374(. از سـويي ديگـر، »بـراى رويارويـى بـا انبـوه 
چالشـهايى كه آينده در دل خود پنهان داشـته اسـت، 
جامعـه بشـرى در تـلاش براى رسـيدن بـه آرمانهايى 
چـون صلـح، آزادى و عدالـت اجتماعـى، آمـوزش و 
پـرورش را سـرمايه اى اجتنـاب ناپذيـر مـى دانـد. بـا 
توجـه به پيشـرفت تكنولـوژى و تغييـرات مداومى كه 
بـه وجـود مـى آيد، بايـد شـرايط تغيير در هـر جامعه 
اى ايجـاد شـود. شـرط اوليـه هـر تغييرى شـناخت و 
آگاهـى اسـت كه بـه دنبال آن بايد كار بـا برنامه ريزى 
بـراى دسـت يابى بـه اهـداف مطلـوب صـورت بگيرد. 
اهميت و ثمر بخشـى روشـهاى يادگيرى بهتر همواره 
مـورد نظـر دانشـمندان و محققين علـوم تربيتى بوده 
اسـت از آغـاز قرن بيسـتم توسـط »مومـان« و »لاى« 
»جـان  منتسـورى«،  »ماريـا  »كلاپـارد«،  سـپس  و 
ديويـى«، »هربـارت«، »ثورندايـک« و همكارانـش، در 
بسـيارى از كشـورها مطالعـات زيـادى به مـدت چهل 
سـال در مورد ثمر بخشـى ميزان روشـهاى آموزش در 
كليـه دروس انجام گرفت« )افشـار، 1368، ص 183(.

پيشينه آموزش در جهان عبارتند از:
1.»آمـوزش در جوامع بـدوی«: در جوامـع بدوى، 
آمـوزش محـدود بـه انتقـال فرهنـگ بود و هـدف آن 
پـرورش فرزندان بگونـه اى بود كه بتواننـد اعضا خوبى 
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بـراى گـروه يا قبيله شـان باشـند. يـک انسـان بدوى 
دنيـا را بـه شـكل ثابـت و تغييـر ناپذيـر ميديـد. براى 
او فرهنـگ تمـام دنيـا اش را تشـكيل مـى داد، و ايـن 
فرهنـگ در انتقالـش از يک نسـل به نسـل بعدى تنها 

مقـدار كمـى تغييـر مى كرد. 
2.»آمـوزش در قديمی ترين تمدن هـا«: تمدن در 
خاورميانـه، در بيـن رودهاى دجله و فـرات و در مصر، 
حـدود 3000 سـال قبـل از ميلاد شـروع شـد. تمدن 
عمـده بعدى هـزار و پانصد سـال بعد در شـمال چين 
زاييـده شـد. انتقـال فرهنـگ در اين جوامـع پيچيده، 
»نوشـتن« را ضـرورى كـرد. البتـه در هيـچ زمانـى در 
دوران باسـتان، بيـش از 20 تـا 30 درصد مردان بالغ و 
تقريبـاً 10 درصـد كل جمعيت نمى توانسـتند بخوانند 

بنويسند.  و 
3. »آمـوزش در ايران باسـتان«: به گواهـى تاريخ، 
ايرانيـان از ديربـاز بـراى خـرد و دانـش ارزش زيـادى 
قايـل بـوده اند تـا آنجا كه در ادعيـه و اورادى كه از آن 
زمانهـا برجـاى مانده، از خداوند خواسـته شـده اسـت 
كـه بـه آنها دانـش و بينـش عطـا فرمايـد. در گات ها 
آمـده اسـت: »هـر مـرد و زن، يا پيـر و دختـر بايد در 
راه دانايـى و بينايـى خـود بكوشـد؛ و هركه دانشـمند 
نباشـد، كور و ناتوان اسـت.« )كوشـا، 1388، ص35(. 
در آمـوزه هـاى زرتشـت يكـى از راه هـاى رسـيدن به 
بهشـت موعـود »كوشـش و كمـک به تعليـم و تربيت 
نوع بشـر« عنوان شـده اسـت، چراكه به نيروى دانش، 
شـر و سـتم، دو آثـار جهـل از جهـان رخـت بـر مى-

بندند. در ايران باسـتان هدف از آموزش و پرورش اين 
بـود كه كـودك را معتقـد به خـدا و متديـن بارآورند، 
او را بـه اخـلاق نيكـو توصيـه كنند، به او پيشـه و هنر 
بياموزنـد و بـه بهداشـت تن متوجه و مامور سـازند. در 
زمـان هخامنشـيان نيز آموزش سـاير علـوم غير علوم 
دينـى مـورد توجه قرار گرفت. با توسـعه علـم و دانش 
كـه در نتيجـه توسـعه آموزشـگاه ها و مـدارس دولتى 
و عمومـى بـود و حشـر و نشـر بـا يونانيـان و برقرارى 
رابطـه با هندوسـتان بـه تدريج مدارس عالـى در ايران 
پديـدار شـد. جلـوه بـارز ايـن گونـه آموزشـگاه ها كه 

در آنجـا، در سـطوح عالـى تدريس و تحقيق مى شـد، 
دانشـگاه جندى شـاپور اسـت كه به دسـتور »اردشـير 
بابـكان« در قـرن 3 ميـلادى بنيانگذارى شـد )كوشـا، 
1388، ص 36(. قديـم، زمانـى كـه هنـوز شـيوه هاى 
جديـد آموزش و پرورش متداول نشـده بـود، همه جا، 
در اغلـب فنـون و پيشـه ها، و از جملـه در معمـارى، 
آمـوزش در حيـن عمل و در چارچوب روابط شـاگرد و 
اسـتاد صورت مى گرفـت. طبيعتاً خيل عظيـم افرادى 
كـه اغلـب از طفوليت وارد حرفه مى شـدند و با سـاده 
تريـن كارهـا شـروع مى كردنـد، به تدريـج و در عرصه 
تجربـه و عمـل، علاوه بر هزاران پيشـه ور و اسـتادكار 
ماهـر، چهره هـاى برجسـته اى نيـز پيدا مى كـرد كه 
در كار خـود بـه مرجعيـت مى رسـيدند و الگوهـا و 
بدعتهـا و نـوآورى هـاى آنها باعث پيشـرفت و اعتلاى 
حرفـه و راهنمـاى ديگـران مى شـد )غمامـى، 1375، 

ص 48(.
4.»آمـوزش در دنيای اسـلام«: آموزش در اسـلام 
از ارزش زيادى برخوردار بوده اسـت. با مسـلمان شـدن 
مردمـان از نژادهـا و جوامـع مختلـف، آمـوزش نقـش 
مهمـى در تشـكيل يـک اجتمـاع بـه هـم پيوسـته و 
جهانـى ايفـا كرد. تا اواسـط قرن نهم ميلادى، تقسـيم 
بنـدى مشـخصى از دانـش انجـام شـده بود: علـوم به 
سـه دسـته تقسـيم شـده بودند: علـوم اسـلامى، علوم 
فلسـفى و طبيعـى و علـوم ادبى هنرى. علوم اسـلامى 
احاديـث  قـرآن،  ماننـد  اسـلامى  منابـع  بررسـى  بـه 
نظـر  از  اسـلامى  علـوم  مى پرداخـت.  آن  تفاسـير  و 
فرهنگى از همه با ارزشـتر به حسـاب مى آمد؛ فلسـفه 
و علـوم طبيعـى بـه انـدازه علـوم اسـلامى مهـم ديده 
مى شـد ولـى كـم فضيلت تـر ديده مى شـد. سيسـتم 
آمـوزش اسـلامى در ابتـدا تأكيـد زيـادى روى فنـون 
و امـور عملـى ماننـد توسـعه سيسـتم هاى آبيـارى، 
ابداعـات كشـاورزى، خياطى، توليـد محصولات با آهن 
و فـولاد، محصـولات چرمـى، توليـد كاغـذ و بـاروت، 
گسـترش تجـارت زمينـى و دريايى، و سـاختن اشـياء 
سـفالى داشـت. بـه تدريـج و از قـرن 11 ميـلادى بـه 
بعـد، علاقه به علـوم مذهبى به صـورت عمده اى جاى 
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علـوم ديگـر را گرفت. علوم يونانى و فلسـفه ديگر تنها 
بـه صـورت خصوصى و به عـده كمى تدريس مى شـد 
و هنرهـاى ادبـى بـه شـكل عمـده اى رو بـه كاهـش 
نهادنـد. از آزادى فكـرى داده شـده بـه انديشـمندان و 
نخبـگان كاسـته شـد. علوم غيـر دينى و بررسـى هاى 
پژوهـش گرايانـه غيـر دينى ديگـر تحمل نمى شـدند. 
اين نحوه سيسـتم آموزشـى از ازبكسـتان امـروزى در 
شـرق تـا مصـر در غـرب در طـول سـال هاى 1050 تا 
1250 ميـلادى گسـترش پيـدا كرد. با ظهور اسـلام و 
پذيـرش ان توسـط ايرانيـان نه تنهـا در اعتقـاد و باور 
آنـان بـه اموزش خللـى پديدار نشـد، بلكه بـا تاكيدى 
كـه بـر آموختـن علـم به عنـوان يـک ارزش اسـلامى 
صـورت گرفـت، ايـن اعتقـاد راسـخ تـر شـد، اينكه در 
قـرآن كريـم هـم بـه تحصيـل و تحقيق توصيه شـده 
اسـت، همـه گويـاى ترغيـب مسـلمانان بـه اموختـن 
دانش اسـت. در اواخر قرن سـوم هجرى در شـهرهاى 
بـراى  هايـى  و حجـره  برپـا  مدارسـى  ايـران  عمـده 
سـكونت طـلاب تعييـن شـد؛ همچنيـن بـراى تامين 
مخـارج مدرسـه و پرداخـت حقـوق مـدرس و كمـک 
هزينـه تحصيلـى طلاب، بـا آغاز صـدرات خواجه نظام 
الملـک رونـد توسـعه مـدارس، بيـش از پيـش صورت 

پذيرفـت )كوشـا، 1388، ص 38(.
5.»آمـوزش مـدرن در ايران«: شـروع آمـوزش به 
نحـوه مدرن در ايران با تأسـيس مدرسـه دارالفنون در 
تهـران و به همت اميـر كبير رقم خـورد. در دارالفنون 
علـوم فنـى، علـوم طبيعـى و همچنيـن كمـى علـوم 
انسـانى توسـط اسـاتيد خارجـى، و تحت نظـارت رضا 
قلى خان، تدريس مى شـد. تأسـيس اين مدرسه باعث 
ترجمـه آثـار مختلفـى از زبان هـاى اروپايى به فارسـى 
شـد. رضـا شـاه مسـبب ايجـاد تغييـرات عمـده اى در 
سيسـتم آموزشـى ايران مى باشـد. به عنوان بخشـى از 
برنامه غربى سـازى، مدرن سـازى و تمركـز اداره امور، 
او مكتب خانه هـا را بـر چيـد. مكتب هـا جاهايـى بودند 
كـه در آنهـا بـه تمامـى دانـش آمـوزان در هـر سـنى 
كـه بودنـد در يـک اطاق توسـط يـک آخونـد آموزش 
داده مى شـد. رضـا شـاه دسـتور داد كـه تمامـى افراد 

جامعـه، دختـر و پسـر، بصـورت اجبـارى بـه مـدارس 
دولتـى برونـد، و اينكـه محتـواى كتابهـاى درسـى به 
روز و مـدرن شـوند. او محلـى بـراى تربيـت معلميـن 
ايجـاد كـرد و همچنيـن دانشـگاه تهـران را بنـا نهـاد. 
چنـد سـال بعـد رضـا شـاه دسـتور در اختيـار گرفتن 
تبليغـى  و دولتـى كـردن تمامـى مـدارس خارجـى 
مسـيحى )ميسـونرى( را داد. بيشـتر مدرسه هاى عالى 
آن زمـان، مانند دارالمعلمين عالى )دانشسـراى عالى(، 
مدرسـه حقـوق و علـوم سياسـى )دانشـكده حقوق( و 
مدرسـه عالـى طـب )دانشـكده پزشـكى( در شـمار 
دانشـكده هاى ايـن دانشـگاه در آمدنـد. بـا تأسـيس 
دانشـگاه تهـران، دانـش آموزان توانسـتند، پـس از به 
پايان رسـاندن دوره دبيرسـتان، در رشـته هاى ادبيات 
علـوم  حقـوق،  پزشـكى،  تربيتـى،  وعلـوم  فلسـفه  و 
طبيعـى و رياضـى، علـوم معقول و منقول و مهندسـى 
بـه تحصيـل بپردازند. بعدها دانشـگاه تهران گسـترش 
يافت و داراى دانشـكده ها و رشـته هاى درسـى ديگرى 
شـد. آمـوزش و پرورش در ايران آمـوزش و پرورش در 
ايـران بيشـتر متمايـل بـه روش پيـاژه مى باشـد ولـى 
در عمـل شـيوه هايـى كـه پيـاژه بـر آن تاكيـد كـرده 
اسـت عملى نمى شـود آموزش در ايران بيشـتر معلم 
محـور بـوده و كودك در جريان يادگيرى بيشـتر نقش 
انبـار كنـده دارد در سـالهاى اخير سـازمان ن آموزش 
و پـرورش ايـران در پـى اين بوده اسـت كـه تغييراتى 
اساسـى در شـيوه آموزش كودكان به وجـود آورد ولى 
ايـن تغييرات بيشـتر جنبـه كميتى داشـته و كمتر به 

كيفيـت اموزش توجه شـده اسـت.
»پرورش« يا »تربيت«، جرياني اسـت منظم و مسـتمر 
رشـد جسـماني، شـناختي،  هدايـت  آن  هـدف  كـه 
اخلاقـي و اجتماعـي يا بـه طور كلي رشـد همه جانبه 
شـخصيت دانـش آمـوزان در جهـت كسـب و درك 
معـارف بشـري و هنجارهـاي مـورد پذيـرش جامعـه 
و نيـز كمـک بـه شـكوفا شـدن اسـتعداد آنـان اسـت 
)سـيف، 1379، ص 28 (. بـر اسـاس چنيـن تعريفـي 
پـرورش يـک نظام اسـت، نظامـي كه كاركرد اساسـي 
اش شـكوفا كردن اسـتعداد و تربيت شـهرونداني است 
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كـه هنجارهـاي مـورد پذيـرش جامعه راكسـب كنند 
و متعهـد بـه ارزشـهاي آن باشـند. حتـي بسـياري از 
صاحـب نظـران تربيتي كاركردي فراتـر از كاركرد ذكر 
شـده براي پرورش قائلند و معتقدند كه القاي ارزشـها 
و سـنتها و اخلاقيـات پذيرفتـه شـده جامعـه بـه افراد 
يكـي از قديمي ترين ديدگاه پرورشـي اسـت، به جاي 
چنيـن كاركـردي، نظـام تربيتـي بايد رشـد مهارتهاي 
شـناختي از قبيـل تفكـر انتقـادي، تحليـل ارزشـها و 
مهارتهـاي گروهـي را در كانون كاركردهـاي خود قرار 
دهـد تـا زمينه مـردم سـالاري در جامعه فراهم شـود؛ 
گروهـي ديگـر نيز بر ايـن باورند كه نظـام تربيتي بايد 
عامـل تغييـر و تحـول اجتماعـي باشـد. در هـر حـال 
بايـد گفـت كـه، »روش هـاى تدريـس« بـه دو دسـته 
كلى تقسـيم مى شـوند: »1. روش هايى كه در گذشـته 
بسـيار دور بـه كار مى رفته انـد، روش هـاى تاريخى« و 
»2. روش هايـى كـه متكى بـر يافته هاى روان شناسـى 
و علـوم تربيتـى جديـد مى باشـند،  روش هـاى نويـن« 

مى شـوند. ناميده 
روش هـاى  ميـان  از  تاريخـی:  الـف- روش هـای 
تاريخـى،  دو روش بيـش از سـاير روش هـا در ايـران 
شـهرت دارنـد: »1. يكـى روش سـقراطى« و ديگـرى 

مكتبـى«.  روش   .2«
»روش سـقراطى«: سـقراط، فيلسـوف شـهير يونانـى 
كـه در فاصلـۀ سـال هاى 470 - 377 قبـل از ميـلاد 
مسـيح مى زيسـت، روش ويـژه اى را بـراى اثبات سـهو 
و خطـا و رفـع شـبهه از اذهـان بـه كار مى بـرد. وى 
بـه وسـيلۀ سـؤال و جـواب و مجادلـه، پـس از آنكـه 
خطـاى مخاطـب را مشـخص مى كـرد، تـا رسـيدن به 
كشـف حقيقـت، به همـان ترتيـب، مكالمه و پرسـش 
و پاسـخ را دنبـال مى كـرد. در روش سـقراطى، مدرس 
صحبـت نمى كنـد؛ سـؤال مى كند و شـاگردان سـخن 
مى گوينـد. امـا سـؤال ها بگونـه اى تنظيـم و مطـرح 
مى شـوند كـه شـاگرد را از جهـل خويـش نسـبت بـه 
موضوع آگاه مى گردانند و انديشـۀ او را براى دسـتيابى 
بـه حقيقـت، ژرفـا مى بخشـند. روش سـقراط از چنـد 
ويژگـى برخوردار اسـت: »1. نخسـتين هدف سـقراط، 

كنـكاش دربـارة مسـئله موردنظـر بـود. سـقراط بـه 
آموختـن حقايـق ويژه و مسـائل جزيى كمتـر اهميت 
مـى داد؛ زيـرا قصـدش ايـن بود كـه مهارت شـاگردان 
براى كشـف حقايق پرورش يابد؛ 2. در روش سقراطى، 
نقـش مـدرس عمدتاً شـامل پرسـيدن و نقش شـاگرد 
ايـن بـود كـه در سـازمان دهى و بكارگيـرى دانـش و 
تجربـۀ گذشـته خـود بـراى پاسـخ بـه سـؤال ها بـود؛ 
3. روش سـقراط نـه تنهـا روش جدلـى )ديالكتيـک( 
و شـامل كنـش متقابـل بيـن شـاگرد و مـدرس بـود، 
بلكـه اسـتقرايى نيز بـود؛ يعنـى از جزئيات بـه كليات 

مى رسـيد.«
»روش مكتبـی«: ايـن روش بطـور معمـول در ايران 
مـورد توجـه بوده اسـت، چنان كه سـيل عظيم مكتب 
خانـه هـا در نه چنـدان دور ايـران نيز اشـاراتى به اين 
روش داشـته و دارنـد؛ كما اينكه هنـوز در برخى نقاط 
ايـران ان روش مـورد توجـه و معمـول بوده و هسـت. 
نظـام آموزش مكتبى نيز جنبه تاريخى و سـنتى دارد. 
ايـن نظـام از چنـد اصل و روش تشـكيل شـده اسـت: 
1. »آزادی هـا«: مكتب كه فلسـفۀ آن باسـواد شـدن 
اسـت، يـک نوع نظام آموزش ابتدايـى مبتنى بر آزادى 
اسـت. 2. »آزادی سِـنی«: بـا وجود اينكـه مكتب به 
كـودكان گروه سـنى 6 تا 10 سـاله تعلـق دارد هر فرد 
بـا توجه به شـرايط خـاص زندگـى فـردى، خانوادگى 
و شـغلى مى توانـد زمـان آغاز تحصيـلات ابتدايى خود 
را آزادانه انتخاب نمايد. 3. »آزادی شـروع«: كودك 
در هـر فصـل و زمانـى از سـال، حتـى هر ماه يـا روز و 
هـر سـاعت كـه مى توانـد،  در مكتـب را بـه روى خود 
بـاز مى يابد. 4. »آزادی مـدت تحصيل«: اين آزادى 
را هـم بـه او مى دهدكـه در هـر مدتـى كـه مى توانـد، 
درس هـا را بيامـوزد و دورة مكتب را تمام كند؛ منتهى 
هـر چه زودتـر، بهتـر و افتخارآميزتـر. 5. »اصل آزادى 
فـردى«: مكتـب، برخـلاف مـدارس كنونى، برحسـب 
هفتـه، مـاه، فصـل و سـال، كلاسـبندى و برنامه ريزى 
ثابـت نـدارد. هـر شـاگردى مى توانـد برحسـب زمانى 
كـه شـروع كرده اسـت و اسـتعدادى كـه در فراگيرى 
دارد، آهنـگ پيشـرفت درسـى خـود را تنظيـم كنـد. 
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آزاد شـاگرد،  6. »خليفـه«: وضـع خـاص پذيـرش 
اختـلاف سـطح شـاگردان، تنـوع درس هـا، اختـلاف 
سـن مـدرس مكتـب و نوآمـوز،  نيـاز بيشـتر كـودكان 
بـه سرپرسـتى، كمـک، پاسـخ به سـؤالات، رسـيدگى 
بـه تازه وارديـن و سـاير مسـائل، وجـود مقامـى را بـه 
نـام »خليفه« ايجاب مى كند، خليفه دسـتيارى اسـت 
كـه از ميـان شـاگردان انتخـاب مى شـود تـا در كليـه 
امـور بـه مـدرس و همكلاسـان خود يـارى رسـاند. 7. 
»درس هـا«: درس هـاى مكتـب بـر اسـاس دو پايـۀ 
اصلـى مذهـب و فرهنـگ انتخاب مى شـود. قـرآن، به 
عنوان سـنگ زيربنـاى معنويـت در ايران، كتاب اصلى 
تعليـم مكتـب اسـت. پـس از آن كتاب هـاى گلسـتان 
سـعدى، ديوان حافظ در منابع فارسـى و كتاب معراج 
السـعاده ملااحمـد نراقـى در اخلاق تدريس مى شـود.

»آمـوزش فطـری«: عـلاوه بـر آنچـه گفتـه شـد، 
مـى تـوان بـه نوعـى ديگـر از آمـوزش اشـاره داشـت 
كـه بـه آن »آمـوزش فطـرى« مـى گوينـد. »فرهنگ 
و  دانسـته  »ناتـورال«  را  را  فطـرى  واژه  اكسـفورد«، 
صفـات و ويژگيهـاى آن را چنيـن اعلام مـى كند: »1. 
طبيعـى و سـالم؛ 2. معمولـى؛ 3. بومـى؛ 4. وراثتى؛ 5. 
واقعـى؛ 6. كامـل و سـالم؛ 7. مفطـور « )اديـب زاده، 

.)20 ص   ،1384
يادگيري در فضاهاي آموزشي

در ابتـداى بحث، لازم اسـت به تفـاوت و احراز ماهيت 
دو مفهوم »يادگيرى« و »آموزش« اشـاره شـود:

بـه  و  اسـت  داخلـى  فراينـد  يـک  »يادگيـرى«   .1
صـورت يـک فراينـد ذهنـى بـراى تكميـل اطلاعات و 

مهارت هـاى فـرد از آن يـاد مـى شـود؛ و 
2. »آمـوزش« وسـيله اى سـت كه براى بهبـود فرايند 
يادگيـرى و در كنتـرل آن بـه سـمت مطلـوب مـورد 

اسـتفاده قـرار مـى گيرد.  
شـخصى كـه طراحـى سيسـتم هـاى آموزشـى را بـر 
عهـده دارد، بايـد با فراينـد يادگيرى در افراد آشـنائى 
او بايسـتى تـوان،  داشـته باشـد. بـه عبـارت ديگـر، 
ظرفيـت و مطلوبيـت هـاى سيسـتم يادگيـرى افـراد 
تحـت آمـوزش را بشناسـد تـا بتواند بـراى كنترل اين 

فراينـد برنامـه ريـزى كنـد؛ با ايـن هدف كـه عملكرد 
فـرد پـس از آموزش ارتقـاء خواهد بود. بر اين اسـاس، 
دو نـوع محتوايـى آمـوزش در نظر گرفته شـده اسـت:

1.»آمـوزش انتقالـی مثبـت« )آمـوزش مثبت(: 
اگـر آموزش هـاى قبلـى فـرد و تجربيـات او در مرحله 
جديد به سـود او باشـد، انتقال آموزش درسـت صورت 
گرفتـه اسـت و ايـن همـان چيزى اسـت كه سيسـتم 
هاى آموزشـى به دنبال آن هسـتند و مى كوشـند آن 

را حداكثـر نمايند. 
2.»آمـوزش انتقالـی منفی« )آمـوزش منفی(: از 
سـوى ديگـر، ممكن اسـت گاهـى آموزش هـاى قبلى 
باعـث كاهـش سـطح عملكـرد شـخص در مواجهـه با 
وضعيـت جديـد باشـد كـه بـه آنهـا »انتقـال آمـوزش 
منفـى« گفته مى شـود. يک سيسـتم آموزشمناسـب 
بايـد بـه نحـوى طراحـى شـده باشـد كـه دو حالـت 
انتقـال منفـى و انتقـال با تأخيـر را به حداقل برسـاند. 
شـايد بـزرگ تريـن مزيـت »رويكـرد سيسـتمى« بـه 
مسـئله آمـوزش آن باشـد كـه مـى تـوان بـه جـاى 
بـه  مختلـف  موضوعـات  روى  گسسـته  تلاش هـاى 
بررسـى اثـرات مسـتقيم آمـوزش بـر عملكرد شـغلى 
اصـولاً  بخشـيد.  بهبـود  را  آن  و  پرداخـت  شـخص 
طراحـى هـر سيسـتم آموزشـى بايـد بر مبناى پاسـخ 
به سـه سـؤال مهم باشـد كـه عبارتنـد از: »چـرا؟ چه 

چيـز؟ و چگونـه؟«
1.»چرا«: پاسـخ سـؤال اول تعيين ضـرورت آموزش و 

اهداف آن مى باشـد.
بايسـتى  دوم  سـؤال  بـه  پاسـخ  در  2.»چه چيـز«: 
محتـوى و روش هـاى آمـوزش مشـخص شـود يعنى 
بسـته بـه اينكه چه امكاناتـى براى آمـوزش داريم و به 
چـه اهدافـى مـى توانيم برسـيم، يک برنامه آموزشـى 

نمائيم. تدويـن 
3.»چگونـه«: در پاسـخ بـه سـؤال سـوم، روش هـا و 

مـواد آموزشـى را مشـخص كنيم.
نظريه هاي يادگيري در فضاهاي آموزشي

نكتـه قابل توجه در اين مدلهاي آموزشـي و يادگيري، 
بيشـتر تاكيـد بـر مقولـه »توانايى هـاى فراشـناختى« 
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اسـت. در ايـن رابطـه بايـد گفـت كـه توانايـى هـاى 
فراشـناختى افـراد بـا تفكّـر خـلّاق آنهـا ارتبـاط دارد. 
»گيلفـورد« )1975( مـى گويـد: »افـراد ماهيت منابع 
فكـرى را بـه گونـه اى شـناخته انـد كـه مـى تواننـد 
بـر آنها كنتـرل داشـته باشـند.« »ديويـس« )1991( 
نيـز اظهـار مـى دارد كـه كمک بـه درك فراشـناخت 
از خلّاقيـت حائـز اهميـت اسـت؛ افزايـش شـناخت 
از خلّاقيـت، باعـث برانگيختـن افـراد در ايـده يابـى و 
توليـدات خـلّاق مى شـود. »رانكُـو و چانـد« )1995( 
نيـز ابـراز داشـته انـد كـه فكـرى خلّاق اسـت كـه به 
انديشـه، راه حـل و بينـش ابتـكارى منجـر شـود. اين 
امـر مسـتلزم وجـود مولفه هـا و فرآيندهـاى تعاملـى 

اسـت كـه در نمـودار مشـاهده مى شـود.
نمـودار زيـر. دو رديفـى تفكّـر خـلّاق رانكـو و چانـد 
)1995( و مبانـى آموزشـى؛ ماخـذ: نگارنده بر اسـاس 

رانكـو و چانـد )1995(.

 مطـرح شـدن نظريه هـاى يادگيـرى شـناختى كـه 
از اوائـل دهـه 60 آغـاز شـد، بـر درك مـا از خلّاقيـت 
تاثيـر گذاشـته اسـت. اين نظريه هـا، فكـر را فرآيندى 
سـاختارى مـى داننـد. »هوتـز« و »كـروك« گـزارش 
تلاشـى  هـم  مى تـوان  را  يادگيـري  كـه  كردنـد 
»شـناختى« و هم »عاطفى« دانسـت. بر اساس نظريه 
شـناختى، بايد سـه سـطح را در مقولـه »يادگيرى« و 

پاسـخ بـه آن يعنـى »آمـوزش« دخيـل دانسـت:
متعـدد شـناختى  عوامـل  1.»سـطح اول«: شـامل 
و انگيزشـى موسـوم بـه كاركردهـاى واگـرا در ايـن 

سـطح، تاكيـد بـر بـاز بـودن، ديـدن، حـس كـردن 
و امكانـات متعـدد بسـيار اسـت: سـطح اول، پايـه و 
اسـاس فراگيـرى خـلّاق را تشـكيل مـى دهـد؛ زيـرا 
تعـدد متنوعـى از فرآيندهـاى تفكّـر و احسـاس را كه 
در يادگيـرى داراى نقـش اساسـى هسـتند )از جملـه 
بهسـازى،  ابتـكار،  انعطاف پذيـرى،  ايده هـا،  سـيلان 
عوامـل عاطفـى ماننـد كنجـكاوى، علاقـه، واكنـش، 

نشـان دادن و خطرپذيـرى( را در بـر مـى گيـرد.
و  بالاتـر  سـطح  فرآيندهـاى  دوم«:  2.»سـطح 
پيچيده تـر تفكّر و احسـاس را شـامل مى شـود. علاوه 
بـر آن، بـر برخورد با احسـاس ها و تنشـهاى پيچيده، 
درگير شـدن در تصويرسـازى ذهنى و ايجـاد آزادى و 
ايمنـى روانـى تاييـد مى كنـد. در اين سـطح مى توان 
بـه عوامل شـناختى چـون كاربـرد و تجزيـه و تحليل 
پـرورش  و  آمـوزش  ماننـد  ارزشـى  عوامـل  و  سـنتز 

ارزشـها اشـاره كرد.
3.»سـطح سـوم«: بر درگيـرى يادگيرنده با مسـائل 
و چالشـهاى واقعـى تاكيـد دارد. عوامـل شـناختى در 
ايـن سـطح عبارتنـد از: تفحص مسـتقل، خـود جهت 
دهـى در يادگيرى، مديريت منابـع و پرورش محصول 
از حسـينى، 1385، ص  بنقـل  )قاسـم زاده، 1375؛ 

.)182
طراحي و برنامه ريزي معماري

بـر طبـق مطالعـات طراحـى پژوهـى، فرآينـد تفكّـر 
طراحـى و برنامه ريـزي طراحـي از سـه گونـه فعاليت 
يـا سـازوكار ذهنـى بـه شـرح زير تشـكيل مـى گردد:

1.»سـازوكار تبييـن هدف«: ايـن سـازوكار رويكرد 
اصلـى بـه مسـاله طراحـى را مشـخص مى نمايـد و 
تفكّـرى هدفمنـد را شـكل مى دهـد كـه در تـلاش 
بـراى تحليـل و ارزيابـى چالشـها، ويژگى ها و مسـائل 
مختلـف درگير با مسـاله مـورد نظر طراحى اسـت. در 
ايـن راسـتا ايـن فاعليت به تعريف مسـاله بـراى طراح 

و تبييـن نقـش طراحـى مى پـردازد.
2.»سـازوكار حل مسـاله«: ايـن سـازوكار از يافتن 
و آفريـدن گزينه هـاى حـل مسـاله و يافتـن پاسـخ 
در دو وجـه دريافـت كلـى يـا دريافـت عناصـر جزئـى 
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راه حـل تشـكيل شـده اسـت. ايـن سـازوكار، نوعـى 
فعاليـت درونـى- ذهنـى و وابسـته به قوه تصور اسـت 
و بـه توانايى هـاى ادراكـى و تشـخيصى بـراى آفريدن 
و فرآيندهـاى تحليلـى وابسـته اسـت. ويژگـى اصلـى 
مسـاله ايـن اسـت كـه بـا اولين پاسـخى كه بـه ذهن 
مى رسـد، نمى تـوان آن را حـل كرد و حـل كردن آن، 
مسـتلزم اسـتفاده از دانـش هـا و اصول آموخته شـده 
پيشـين در تركيبـى تازه اسـت. »مُـورگان« در تعريف 
مسـاله چنيـن مى نويسـد: »بـه طـور كلـى مسـاله 
عبـارت اسـت از تعـارض يا تفـاوت بين يـک موقعيت 
موجـود و موقعيـت ديگرى كـه ما مى خواهيـم ايجاد 
كنيـم« )بنقـل از مـورگان، سـيف، 1370، ص 515(.

3.»سـاز و كار ارزيابـی«: ايـن سـازوكار بـه تفكّـر 
راه حل هـاى  فعاليـت  ايـن  در  مى پـردازد.  نقادانـه 
پيشـنهادى به مرحله نقد و ارزيابى گذارده مى شـوند. 
آنچـه در ايـن مرحلـه لازم اسـت توانايـى پيش بينـى 
موقعيت هـاى مختلـف راه حـل ارائـه شـده و ارزيابـى 
نقادانه آن اسـت )دانشـگر مقدم، 1388، ص 61-60(. 

خلاقيت و فضاهاي آموزشي
به باور بيشـتر پژوهشـگران شـيوه هاى سنتى آموزش 
و پـرورش نـه تنهـا به رشـد خلّاقيت كـودكان كمكى 
نمـى نمايـد، بلكـه آنـان را از حركـت در ايـن راسـتا 
بـاز مى دارنـد )آمابيل، 1996؛ تورنـس، 1990؛ جوى، 
1990؛ بـرگ، 2000(. بنابرايـن، اگـر آمـوزگاران در 
حـد امـكان، فضايـى مناسـب و مطمئـن در كلاس 
پديـد آورنـد و از روشـهاى آموزشـى فعال و اكتشـافى 
در كلاس بهـره گيرنـد، دانـش آمـوزان را در راسـتاى 
بهره بـردارى از نيـروى خـلّاق خويش يـارى نموده اند 
)حسـينى، 1381؛ بنقل از شرفى و داورى، 1388، ص 
58(. پژوهش هـاى زيـاد چنـد دهـه اخيـر در زمينـه 
خلّاقيـت، علاوه بـر مطالعـه ويژگى هاى افـراد خلّاق، 
بـه دنبـال پاسـخگويى بـه دو سـوال اساسـى در ايـن 
زمينـه بـوده انـد: اول اينكه »آيـا خلّاقيـت را مى توان 
آمـوزش داد؟ و در صورتـى كـه پاسـخ مثبـت باشـد، 
ايـن سـوال پيـش مى آيـد كه چگونـه؟ و ديگـر اينكه 
آيـا خلّاقيـت را مى تـوان انـدازه گرفـت؟ و چنانچه باز 

هـم پاسـخ مثبـت اسـت، چگونـه؟« )عابـدى، 1372؛ 
بنقـل از دائمـى و مقيمـى بارفـروش، 1383، ص 2(. 
»تورنـس  و تورنـس« )بـه نقـل از انيـل، عابـدى  و 
اسـپيل برگـر، 1994( اشـاره مـى كننـد كـه طى 15 
سـال تجربـه مطالعاتـى و آمـوزش تفكّـرات خـلّاق، 
شـواهدى را يافته انـد كـه نشـان مى دهـد خلّاقيت را 
مـى توان آمـوزش داد. در مورد انـدازه گيرى خلّاقيت 
نيـز در سـالهاى اخيـر پژوهـش هـاى متعددى شـده 
كـه بـه سـاخت آزمـون هـاى گوناگـون انـدازه گيرى 
خلّاقيـت منجـر شـده اسـت. يكـى از ايـن آزمونها كه 
بيشـترين كاربـرد را داشـته، »آزمـون تفكّـر خـلّاق 
تورنس«  )TTCT( اسـت.»انِيل و همكاران« )1994( 
مى گوينـد تاكنـون بيـش از دو هزار مقاله كـه در آنها 
از آزمـون تورنـس به عنـوان ملاك سـنجش خلّاقيت 
اسـتفاده شـده، چاپ گرديده اسـت )دائمـى و مقيمى 

بارفـروش، 1383، ص 2(.
 )1987 ،1967 ،1962 ،1959 ،1956( »گيلفـورد« 
رويكـرد تحليـل آمـوزش خلّاقيـت را كـه پيـش از او 
توسـط روانشناسـانى همچون »اسـپيرمن« )1927( و 
»ترسـتون« )1938( در زمينـه تفـاوت هـوش و قـوه 
خلّاقـه بـه كار گرفته شـده بود، به نحو پيشـرفته ترى 
بـه كار بسـت و با اسـتفاده از انواع پاسـخهاى متفاوتى 
كه هوشـمندانه تصور مى شـدند، نظريه خود را كه به 
نظريـه »سـاختار ذهنى« با الگوى سـه بعدى شـهرت 
دارد، عرضـه كـرد. در اين »الگوى سـه بعدى« ]عمل، 
محتـوا و فـرآورده ذهنى[، »پنج نوع عمل« )شـناخت، 
حافظـه، تفكّـر همگـرا، تفكّر واگـرا و ارزيابـى(، »چهار 
نـوع محتـوا« )تصويـرى، نمـادى، معنايـى و رفتـارى( 
و »شـش نـوع فـرآورده ذهنـى« )واحدهـا، طبقـات، 
روابـط، نظامهـا، تبديـلات و تلويحـات( منظـور شـده 
اسـت. چـون اعمـال ذهنـى مـورد نظـر گيلفـورد بـا 
مسـاله هـوش و خلّاقيت پيوند نزديـک دارند )حقيقى 
و ديگـران، 1382، ص 47(. عـلاوه بر اين، »جيكُوبس 
آمـوزان  دانـش  كـه  داشـته اند  ابـراز  دِمينسـكى«  و 
وقتـى بـه مسـائل شـناختى مـى پردازند كـه نيازمند 
بـه كارگيرى روشـهاى غيرمعمول حل مسـاله باشـند. 
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در ايـن صورت، ناگزير به بازسـازى مسـاله دسـت مى 
زننـد. »مارتينسُـن« نيـز معتقـد اسـت كه سـبكهاى 
گوناگـون شـناختى در ايـن زمينـه تاثيـر دارنـد. او دو 
نـوع سـبک شـناختى را در مقولـه آمـوزش خلّاقيـت 

مى كند: تفكيـک 
1.»همانندسـازی«: در همانندسـازى اولويت با نظام 

است؛  شناختى 
بـه  پاسـخ  بـراى  كاوشـگرى  در  2.»كاوشـگری«: 
مسـائل راه حلهـاى تـازه و روشـهاى جديـدى جسـت 

مى شـود. جـو  و 
كاوشـگران، زمانـى از همانندسـازان بهتـر عمـل مـى 
كننـد كـه كارشـان بـه ميـزان زيـادى تازگى داشـته 
باشـد و همانندسـازان زمانـى موفـق ترنـد كه سـطح 
تطابـق موضوع با تجربيات آنها بالا باشـد. مارتينسـن، 
از  دسـته  ان  در  همانندسـازان  دريافـت،  همچنيـن 
آنهـا،  حـل  در  كـه  ترنـد  موفـق  شـناختى  مسـائل 
شـرط بـالا بـودن تجربه مطـرح اسـت. اما كاوشـگران 
در برخـورد بـا مسـائلى كـه حل آنهـا بـه تجربه كمى 
نيـاز دارد، بهتـر عمـل مى كننـد. اين نتايـج مبين آن 
اسـت: وقتـى مسـائل را بـه خوبى حل كرد كـه راهكار 
و شـرايط كار باهـم جـور در بياينـد )فاسـكو، 2001؛ 
بنقـل از حسـينى، 1385، ص 179(. بـر ايـن اسـاس 
در مقولـه پژوهش هـاى مرتبـط بـا سـنجش ميـزان 
بوسـيله  خلّاقيـت و مقولـه آمـوزش آن، تحقيقاتـى 
»اندرسـن«  )1961(، »وايزبـرگ«  )1961(، »بارون«  
)1963(، »مـک كينـون«  )1962، 1965(، »گتزلـز و 
جكسـون«  )1962(، »ياماموتـو«  )1963(، »والاك و 
كـوگان«  )1965(، »تورنس«  )1962، 1963، 1965، 
1970( و »كراپلى«  )1971( گزارش شـده اسـت. در 
هـر حـال، بنا به همه تحقيقات خوانده شـده، سـاختار 
آموزشـى )تدريـس(، از مهم ترين ابعـاد عملكرد معلم 
محسـوب مـى شـود. آمـوزگار آگاه و توانا مـى تواند با 
بهره گيـرى از روشـها و راهبردهـاى خـلّاق تدريـس، 
حتـى محتوايـى نامناسـب را خلّاقانـه تدريـس كنـد 
آورد  بوجـود  را  در كلاس  خلّاقيـت  مناسـب  جـو  و 

)حسـينى، 1385، ص 188(. 

معماري مدارس
هـر فضـاي معمـاري، بـه خصـوص فضـاي معمـاري 
مـدارس،  بايد در برابر خصوصيات جغرافيايي و اقليمي 
بتواند شـرايط مسـاعدي براي پاسـخگويي به نيازهاي 
در شـكلگيري  اقليمـي  عوامـل  فراهـم آورد.  انسـاني 
فضـاي كالبـدي مـدارس همـواره تاثيري قاطـع و يک 
جانبـه نداشـته انـد. يكـي از مهمترين عناصـر فضايي 
يـک مدرسـه،  حجره هـاي آن اسـت كـه مهمتريـن 
نقـش را در تكويـن شـكل نهايـي فضـاي كالبـدي آن 
برعهـده دارد. قرارگرفتـن حجره هـا در چهـار جهـت 
بنـا، موجـب تكويـن سـيمايي خـاص گرديـده اسـت. 
عناصـر فضايـي- كاركردي مدارس عبارتنـد از: حجره، 
مـدرس،  كتابخانه،  مسـجد،  اتاقهاي خـادم و چراغدار و 

آبكش و سرويسـهاي بهداشـتي.
اسـت  شـده  موجـب  معمـاران  نـوآوري  و  خلاقيـت 
كـه فضـاي معمـاري مـدارس از تنـوع بسـيار زيـادي 
برخـوردار شـود. نحـوه قـرار گيـري عناصـر فضايـي- 
در  كـه  اين ترتيـب  بـه  اغلـب  مـدارس  كاركـردي 
چهارجهـت پيرامـون حيـاط مركـزي قـرار گرفتـه آن 
اسـت. شـكل حياطهـا به صورت مسـتقيل كشـيده يا 
نزديـک بـه مربـع )با گوشـه هاي قائمـه يا پخ(  اسـت. 
ورودي مدرسـه در يک سـوي محوري كه از وسـط دو 
ضلـع و مركـز مسـتطيل مي گـذرد، قـرار دارد. فضايي 
كه از سـوي ديگر محـور مذكور، يعنـي روبروي فضاي 
ورودي قـرار مي گرفتـه، بـه كاركـردي غيـر از حجره- 
مـدرس،  مدرسـه،  و  مسـجد  و  خانـه  گنبـد  ماننـد 
كتابخانـه يـا ايوانـي بـزرگ كـه بـه عنـوان مسـجد يا 
مـدرس مـورد اسـتفاده قـرار مي گرفـت- اختصـاص 

مي يافتـه اسـت. 
از مسـجد  بعـد  را  پيرنيـا )1371، ص 91( مدرسـه 
مى دانـد  شـهرى  درون  همگانـى  بنـاى  مهم تريـن 
و بـراى مـدارس، دو فضـاى معمـارى اصلـى را بيـان 
مى كنـد: حجـره و مـدرس )همـان، ص 91( ايـن دو 
فضـا به عنوان فضاى آموزشـى در شـناخته مي  شـود.

1.»حجـره«: يـا اتـاق طلبه هـا كـه به طـور معمـول 
داراى ايوانچـه و پسـتو بـوده و شـكل هاى گوناگـون 
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دارد. حجره هـا بـراى سـكونت يـک يـا سـه نفرنـد 
را كـه سـهم قابل  )پيرنيـا، 1371، ص 92(. حجـره 
ملاحظـه و چه بسـا عمده ترين نقش را در شـكلگيرى 
داشـت،  فضاهـا  سـاير  بـه  نسـبت  مـدارس  فضـاى 
مى تـوان مهمتريـن واحـد ويـژة معمـارى مـدارس به 

)سـلطانزاده، 1364، ص 438(. آورد  شـمار 
2.»مدرس«: فضاى درس مدرسـه بوده كه در بيشـتر 
مـدارس يكى اسـت، ولى در مدرسـه خان شـيراز پنج 
عـدد ديده مى شـود )پيرنيـا، 1371، ص 93(.  مدرس 
را فضايـى معرفـى مى كند كـه گاه در زواياى مدرسـه 
جـاى داشـته اند )سـلطانزاده، 1364، ص 438(؛ امـا 
منظـور از مـدرس بـه عنـوان فضـاى آموزشـى، يـک 
كالبـد معمـارى اسـت كـه مختـص آمـوزش و درس 
دادن سـاخته شـده باشـد و نه ايوان ها و يـا گنبدخانۀ 
محرابـدار و شبسـتان؛ اگرچـه ايـن فضاهـا در مدارس 

گاهـى كاركرد آموزشـى نيـز دارند.
 بـه طـور كلي مي توان گفـت فضاي معمـاري مدارس 
همزمـان بـا تحولي كـه در معمـاري مسـاجد در دوره 
سـلجوقيان به وقوع پيوسـت، دگرگون شـد و به شكل 
چهـار ايوانـي درآمـد. داخل مدرسـه حياطي سرسـبز 
بـا حجـره هـا و ايـوان هايـي در اطراف داشـته اسـت. 
جـاي سـمينارها در ايوان هـاي مـدارس بـوده اسـت. 
ايوانچه هـاي جلـوي حجره هـا نيـز محـل بحـث بوده 
اسـت. حجره هـا يـا اتـاق معمـولاً داراي يـک ايوانچه 

و پسـتو بـوده اسـت،  كـه محلـي بـراي اسـتراحت و 
مطالعه و آشـپزخانه داشـته اسـت. در بيشـتر مدارس 
ايوانچه هـاي جلـوي حجره هـاي طبقـه اول بـه راهـرو 
تبديـل شـده در جلـوي حجره هـا راهـرو و در پشـت 
آنهـا نيـز پسـتوها قـرار گرفتـه انـد. اسـتاد در مدرس 
درس مـي داده اسـت. غيـر از اينهـا، هـر مدرسـه يـک 
مسـجد، نمازخانه و كتابخانه  اي داشـته اسـت. قديمي 
ترين مدرسـه، مدرسـه فخريه سـبزوار اسـت. مدارس 
زيبـاي متعـددي در ايـران بجـاي مانده اسـت. يكي از 
آنها مدرسـه غياثيه خرگرد اسـت. خرگـرد بين خواف 
و جـام اسـت. ايـن كار توسـط قـوام الدين شـيرازي و 
بعـد او پسـرش غياث الديـن سـاخته شـده اسـت. اين 
مدرسـه بـه نـام غيـاث الديـن پير احمـد خافـي وزير 
شـاهرخ نـام گـذاري شـده و در ميـان مـدارس ايـران 
در دقـت و تنـوع در كار و پـلان و نيـز تنـوع در آمود، 

 كامل تريـن نمونه اسـت.
 اركان عمومي طراحي فضاهاي آموزشي

هـدف از طراحـى فضـاى آموزشـى، حل كـردن روابط 
فضايـى مـورد نيـاز جهـت فرايند آمـوزش اسـت. اين 
معنـا كـه فضاهايـى كه امـر امـوزش در هر رشـته اى 
نيازمنـد آن فضاهـا و امكانـات اسـت، به چـه صورت و 
بـا چـه نظمـى در كنار يكديگر قـرار بگيرند تـا بتوانند 

هـدف نهايـى را بـه بهتريـن صورتى حاصـل كنند.
كاربري هاي سازگار و ناسازگار

تصاوير 1 و 2. سازة گنبدخانه فضای مدرس در مسجد حكيم؛ ماخذ: آرشيو نگارندگان.
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1.»كاربري مسـكوني و كاربري آموزشي«: محيط 278
يـک واحد آموزشـي ابتدايي مي بايسـت واجـد تمامي 
نيازهـاي يک فضاي مسـكوني باشـد. پـس همجواري 
واحدهـاي آموزشـي بـا كاربري مسـكوني بـه خصوص 

مي باشـد. ضروري 
فرهنگـي«:  كاربـري  و  آموزشـي  2.»كاربـري 
كاربـري فرهنگـي بالاخـص بـراي فضاهـاي آموزشـي 
مسـاجد،  تكايـا،  مـدارس،  شـامل  ابتدايـي،  و  پايـه 
كتابخانـه،  مركـز فرهنگـي تربيتـي، مـوزه و گالـري، و 
نمايشـگاه مي باشـد؛ چنانكـه از عملكـرد آنهـا انتظـار 
مـي رود،  نزديكـي نسـبتاً زيـادي بـا كاربري آموزشـي 
دو  عنـوان  بـه  مي تواننـد  كاربـري  دو  ايـن  و  دارنـد 
كاربـري سـازگار در كنار هـم و جوار يكديگر اسـتقرار 

. بند يا
3. »كاربـري آموزشـي و كاربـري بهداشـتي«: 

هرچنـد كـه كاربري بهداشـتي مثل كاربري آموزشـي 
نيازمنـد بـه فضايي آرام بـه دور از هرگونه آلودگي هاي 
صوتـي و هـوا اسـت،  از طرفـي دسترسـي سـريع بـه 
واحدهـاي درمانـي بـراي واحدهاي آموزشـي ضروري 
شـيوع  منابـع  از  يكـي  كاربـري  ايـن  ليكـن  اسـت. 
آلودگيهـاي ميكروبي،  شـيميايي و حتي راديواكتيويته 
ناسـازگار  دوكاربـري  ايـن  صـورت  ايـن  در  و  اسـت 
شـناخته شـده،  از همجـواري آنهـا بايـد احتـراز كرد.

4.»كاربـري آموزشـي و فضـاي سـبز«:  در كليه 
تحقيقاتـي كـه در زمينـه فضاهـاي آموزشـي ابتدايي 
صـورت گرفتـه،  تاكيـد بـر ارتبـاط آنهـا بـا فضاهـاي 
سـبز مي باشـد. هرچند فضاي سـبز ويژگي هـاي خود 
را دارا مي باشـد و بـا سيسـتم تقسـيم بندي منطقـه 
مسـكوني،  محلـه هـا يا واحد همسـايگي ارتبـاط دارد. 
ليكـن همجـواري آنها بـا فضـاي آموزشـي مي تواند از 

جدول 1. بررسي فضاي معماري مدارس در دوره هاي تاريخي؛ ماخذ: هوشياري و ديگران، 1392، ص 92.
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نظـر سـالم سـازي،  جلوگيـري از آلودگـي و انتقـال  به 
واحـد آموزشـي و ايجـاد چشـم انداز و آرامـش خـط 
بصـري كـه دانـش آمـوزان با تماشـاي آن فضا كسـب 
مي نماينـد و در بهبـود شـرايط فراگيـري بسـيار موثر 

باشد.
5.»كاربـري آموزشـي و شـبكه ارتباطـي حمل 
و نقـل«: شـبكه حمـل و نقـل منبـع اصلـي آلودگي 
صوتـي و هوايـي بـه شـمار مـي رود. لوله هـاي اصلـي 
گاز و نفـت،  دامداري هـا، مرغداري هـا و باغ خانه هـا 
نبايـد همجـوار كاربـري آموزشـي قرار گيرنـد. و مكان 
آتش نشـاني، مراكز پليسـي، كاربري فرهنگي )سينما 
و تئاتـر(  وجـود دارد كـه بايـد در فاصله هـاي معين از 
واحدهـاي آموزشـي جهت امداد رسـاني و اسـتفاده از 

فضاهـاي فرهنگـي قـرار گيرند..
اسـتانداردها و ضوابط طراحي فضاهاي آموزشـي 

ابتدايي
سازماندهي فضايي و چيدمان

درس  كلاس  در  كـه  كالبـدي  مؤلفه هـاي  از  يكـي 
تغييـر مـي يابد چيدمـان ميز و صندلي دانـش آموزان 
اسـت و ايـن مسـئله توسـط متخصصيـن آمـوزش و 
پـرورش بـه خوبـي مورد بحـث و گفتگـو قـرار گرفته 
اسـت. رديفـي قـرار گرفتـن ميزها، متناسـب بـا انجام 
كارهـاي انفـرادي اسـت و زمان افزايـش كار را موجب 
مي شـود )Galton, et al; 1999(. در يـک تحقيـق 
»ودال و همكارانـش« بـه طـور خـاص، چيدمـان ميـز 
 ,Wheldall et al( ،و صندلي هـا را مقايسـه كردنـد

جدول 2. گونه شناسي كالبدي فضاهاي آموزشي در تاريخ؛ ماخذ: نگارندگان.
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تصوير 3. الگوهاي ساخت مدارس ابتدايي بر اساس پيشينه معماري سنتي؛ ماخذ: 
نگارندگان.

 ,Hastings  ;1987  ,Wheldall & Lam  ;1981
1995(. و ايـن تحقيـق حاكـي از اين واقعيـت بود كه 
دانـش آموزانـي كه دقـت و موفقيت كمتري داشـتند، 
تحـت تأثيـر آرايـش ميزهـا قـرار گرفتند و توجـه آنها 
بـه طـور قابـل ملاحظـه اي، هنگامـي كه پشـت سـر 
هـم مـي نشسـتند تـا اينكـه دور يـک ميز بنشـينند، 
افزايـش يافـت. ايـن نويسـندگان خاطر نشـان كردند 
كـه عنصـر حياتـي واسـطه بيـن محيـط فيزيكـي و 
شـرايط بهبـود يافتـه كلاس درس، تعامـلات منفـي 
بيـن معلـم و دانـش آمـوز را كاهـش مي دهـد، زيـرا 
دانـش آمـوز در چيدمـان رديفي ميزها قـادر به تمركز 
حواس مي باشـند و بنابراين موجب اخطار و سـرزنش 
كمتـري از سـوي معلم مـي شـوند. اين زنجيـره قابل 
پذيـرش بـا هر تغييـري در محيـط كالبدي مناسـبت 
دارد. پـس چيدمـان صندلي هـا و در كل مبلمـان بـر 
يادگيـري دانـش آمـوزان مؤثـر اسـت؛ زميـن انجـام 
كار تغييـر مي كنـد و موفقيـت آنهـا را تحـت تأثيـر 
آمـوزان  و ميـزان مشـاركت دانـش  قـرار مي-دهـد. 
در بحث هـا و پرسـيدن سـؤالات طـي كلاس بيشـتر 
 Higgins, Hall, Wall, Woolner &( مي شـود 

.)2005  ,Mc Caughey
چـون چيدمـان متفـاوت اتاق هـا بـا اهـداف متفاوتي 

صـورت مي گيـرد، لازم اسـت كـه كلاس هـا مقـداري 
 Higgins, Hall,( باشـند  داشـته  انعطاف پذيـري 
بـه   .)2005 ,Wall, Woolner & Mc Caughey
طـور همزمـان، انعطـاف پذيري فضاي كالبـدي هم به 
عنـوان عامـل مهمي در كيفيت آموزشـي مطرح شـد. 
والديـن نـگاه و احسـاس از فضـا را ارزيابـي كردند، در 
تحقيقاتـي كه صـورت گرفـت، معلمان توضيـح دادند 
كـه چگونـه طراحي فضـا مي توانـد باعـث محدوديت 
بچه هـا و توانمنـد سـاختن آنهـا شـود. معلمان شـرح 
دادنـد كـه در فضـاي بـزرگ بچـه ها مـي تواننـد اتاق 
كار داشـته باشـند، كـه صداهـا را كمتـر مـي كنـد و 
نظـارت بصـري را سـهولت مـي بخشـد. آنهـا تأكيـد 
دارنـد كـه انعطـاف پذيـري بديـن معناسـت كـه يک 
اتـاق مـي تواند با تصـورات بچه هـا و طبق افـكار آنها 
 Berris( تغييـر كنـد و خسـتگي را از آنهـا دور كنـد
Miller &, 2011(. بـه نظـر مـي رسـد كـه چيدمان 
و  آمـوزش  بـراي  هـا و سـازماندهي هـاي متفاوتـي 
يادگيـري زمينه هـاي مختلـف مـورد نياز اسـت. آنچه 
كـه پژوهشـگران دربـاره آن توافـق دارنـد ايـن اسـت 
كـه بـراي يـک مدرسـه امـري ضـروري اسـت كـه 
يـک چشـم انـداز روشـن در جهـت طراحـي امكانات 
و تسـهيلات داشـته باشـد كـه مي توانـد همسـاز بـا 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

ur
m

.im
o.

or
g.

ir
 o

n 
20

23
-1

1-
14

 ]
 

                            14 / 26

http://ijurm.imo.org.ir/article-1-719-fa.html


فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 41 زمستان 94
No.41 Winter 2015 

281

 :2007 ,Stevanson, K( آمـوزش و يادگيـري باشـد
.)14 :2005 Higgins et al  ;3

تناسبات و مقياس
طراحـي فضـاي منطبـق بـا شـرايط دانش آمـوزان به 
طـور قطـع بسـتگي بـه شـناخت كافـي از ويژگيهـاي 
رشـد آنـان دارد. خصوصيـات جسـمي و روانـي دانش 
آمـوزان در مراحـل رشـد، اسـاس برنامه ريـزي فضـا 
و طراحـي بـراي آنـان اسـت. اگـر فضـا و عناصـر آن 
متناسـب بـا انـدازه هـاي دانش آمـوزان باشـد، آنها به 
سـادگي مي تواننـد از فضاها و وسـايل مربـوط به خود 

اسـتفاده كننـد )شـاطريان، 1387، ص 39(.
مثـلًا در ايـن زمينه »آرنتـزن«  و »ايوانـس« )1984( 

پـي بردنـد كـه سـقفهاي بلندتـر در كلاسـها باعـث 
دانـش  و  معلمـان  تيزبينـي  و  هوشـمندي  كاهـش 
آمـوزان مـي شـود و اينكـه ارتفاع سـقف كلاس رابطه 
چشـمگيري بـا رضايـت معلـم از كلاس دارد. در هـر 
حـال، سـقف بلندتـر ممكـن اسـت مشـكلات ديگري 
را ايجـاد كنـد. مثـلًا ارتمـن اسـتدلال مـي كنـد كـه 
مشـكل اصلـي مـدارس قديمـي تـر ايـن اسـت كـه 
سـقفهاي بلند آنها، بهره مندي از روشـنايي را كاهش 
مـي دهـد و مشـكلات صوتـي را بـه واسـطه انعـكاس 
صـوت افزايـش مي دهنـد. ريد و همكارانـش )1999( 
پـي بردنـد كـه ارتفـاع سـقف، رفتـار فعاليـت گروهي 
دبسـتاني  پيـش  كـودكان  ميـان  در  را  همـكاري  و 

تصوير 4. چيدمان كلاسهاي مراكز اموزشي ابتدايي؛ ماخذ: ضوابط و 
استانداردهاي سازمان نوسازي مدارس، 1391.
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 Higgins, Hall, Wall,( تحـت تأثيـر قـرار مي دهـد
Woolner & Mc Caughey, 2005(. بـا توجـه به 
اختـلاف در اندازه بيـن دانش آموزان مدرسـه، انطباق 
پذيـري مبلمـان با انـدازه بچه هـا نيز عاقلانه اسـت و 
در واقـه بايـد مـورد حمايت قـرار گيرد. انـدازه قطعات 
متنـوع مبلمـان از جملـه ميـز و صندلـي، نيمكـت، 
تابلوهـا، قفسـه هـا و غيـره بايـد بـا انـدازه و مقيـاس 

دانـش آموزان متناسـب باشـند. 

فرم فضايي
شـكل مطلـوب كلاس هـاي درس بـا توجـه بـه اصول 
تكنولـوژي آموزشـي )وسـعت ديـد، نقـاط پرانـرژي و 
حتـي كلاس و غيـره( مي بايسـتي ترجياحاً به شـكل 
مربـع باشـد. ايـن شـكل كلاس درس داراي مزايـاي 

متعـددي اسـت، ازجمله:
1.معلّم دامنه ديد وسيعي دارد.

2.دامنـه ديـد معلّـم در تمـام جهـات بـه يـک انـدازه 

تصوير 5. چيدمان فضايي مراكز اموزش ابتدايي؛ ضوابط و استانداردهاي سازمان 
نوسازي مدارس، 1391.
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اسـت. او مي توانـد در آنِ واحـد كليه دانش آمـوزان را 
بگيرد. زيرنظـر 

فاصلـه  علّـت  بـه  انتهـاي كلاس  آمـوزان  دانـش   .3
كمتر )نسـبت به شـكل مسـتطيل( از توجه بيشـتري 

مي شـوند. برخـوردار 
4.در شـكل مربع تعامـل بين دانش آمـوزان با يكديگر 
و بـا معلّـم افزايـش مي يابـد )آفاقـي،  1378، صـص 

.)10-9
قسـمت  بخـش  اصلى تريـن  واقـع  در  درس  كلاس 
آموزش هـاى تئـورى مراكز آموزش ابتدايي مى باشـد. 
آنچـه در تعييـن ابعـاد كلاس هـا نقـش اساسـى دارد، 
همانـا تعـداد صندلى هـا مى باشـد كـه خـود عامـل 
تعييـن كننده مخـروط ديد مى باشـد. »مخروط ديد« 
در واقع عبارتسـت از محدوده اى كه ناظر)دانشجويان( 
بـه راحتـى قـادر بـه ديـدن موضـوع ديـد )تختـه و 
اسـتاد( باشـند؛ چنيـن اسـتانداردى در مـورد مدرس 
مقطـع ابتدايي نيز وجـود دارد. زاويه ديـد مدرس بايد 
در حـدود 140 درجـه در نظـر گرفتـه شـود كـه بـر 
اسـاس آن عـرض كلاس تعيين مى شـود. بهتر اسـت 
كلاس درس در طبقـات اول و دوم درنظر گرفته شـود 
كـه دليل آن حجم بـالاى مراجعه كنندگان )اسـتفاده 
كننـدگان، دانشـجويان( و تخليـه سـريع تر و راحت تر 
آنهـا مى باشـد. كلاس هايـى كه بر حسـب نـوع درس 
ارائـه شـده از جمعيـت بيشـترى برخوردار هسـتند يا 
بـه عبـارت ديگـر كلاس هايـى كـه بـا ظرفيـت زيـاد 
طراحى مى شـود، بايد سـطحى شـيبدار داشـته باشد 
كـه نفـرات پشـت سـر بـه راحتـى بتواننـد تختـه و 

مـدرس را مشـاهده كنند.
 نور در فضاهاي آموزشي

نور
تحقيقـات زيادي در رابطه با نور در فضاهاي آموزشـي 
صـورت گرفتـه اسـت. تحقيقاتـي در رابطـه بـا انـواع 
متعـدد نـور، از نـور طبيعـي گرفتـه تا نـور مصنوعي و 
در ميـان محققـان درباره اينكه كدام يک مناسـبترين 
نـور براي كلاس هاي درس اسـت اختـلاف نظر وجود 
دارد. بـه عـلاوه از ميـزان موفقيـت دانش آمـوزان مي 

تـوان پـي بـرد كـه روشـنايي روز داراي مثبـت تريـن 
تأثيـر اسـت، زيـرا روشـنايي روز اثـرات بيولوژيكـي بر 
بـدن انسـان دارد. و در هـر حـال، صرفاً داشـتن منبع 
نـور طبيعـي )روشـنايي روز( در كلاس درس، عملـي 
يـا امـكان پذيـر نيسـت. بنيا  پيشـنهاد كرد كـه براي 
مؤثـر واقـع شـدن روشـنايي، نـور طبيعي بايد توسـط 
نور الكتريكي كنترل شـده اي كه در پاسـخ به سـطوح 
نـور طبيعـي ضعيـف مي شـود، كامـل گـردد. بارنيت   
پيشـنهاد كـرد كـه بـه نور خـوب مـي تـوان از طريق 
تركيـب نـور مسـتقيم و غيرمسـتقيم دسـت يافـت. 
انـواع متعـدد نورپـردازي داخلـي و تفـاوت در شـدت 
نـور وجـود دارد كـه بسـتگي بـه دماهـاي رنـگ دارد. 
ژاگـو  و تانـر اسـتدلال مـي كننـد كـه محيـط بصري 
توانايـي يادگيرنـده را در درك محركهاي بصري تحت 
تأثيـر قـرار مي دهـد و همچنيـن بـر نگـرش ذهنـي 
و در نتيجـه عملكـرد فـرد هـم مؤثـر اسـت. »نـز«  
)1995( بـه شـواهدي بـر ايـن مبنـا دسـت يافـت كه 
شـرايط نـوري كه تأثيـر منفي ايجـاد مي كنـد، باعث 
تضعيـف عملكـرد و بـر عكس شـرايط نوري كـه تأثير 
مثبـت ايجـاد مـي كنـد، باعـث بهبـود عملكـرد مـي 
 Higgins, Hall, Wall, Woolner & Mc( شـوند
Caughey, 2005(. پـس داشـتن نـور طبيعي روز در 
كلاس بـراي فرايندهاي آموزشـي دانـش آموزان امري 
حياتـي و مهـم مي باشـد. نـور طبيعي و پنجـره ها در 
دو طـرف كلاس امـكان مشـاهده فراتـر از ديوارهـاي 
كلاس و نيز اسـتراحت چشـمان را فراهم مي سـازند، 
ولـي بايـد دقت شـود كه نـور، خيـره كننده نباشـد و 

انعـكاس نـور نيـز چشـم كاربـران را آزار ندهد.
مصالح فضاهاي آموزشي ابتدايي

فراهـم كـردن بافـت و مصالـح متنـوع در محيطهـاي 
اسـتفاده  منظـور  بـه  سـطوح،  روي  بـر  يادگيـري 
دانش آمـوزان بسـيار حائـز اهميـت اسـت. در انتخاب 
مصالـح بايـد بـه محـل اسـتفاده از آن و شـرايطي كه 
فعاليـت موجـود در مـكان ايجاب مي كنـد توجه كرد. 
اسـتفاده از بافتهاي نـرم بويژه در مكانهايـي كه امكان 
اسـتفاده از آنهـا بيشـتر اسـت بـراي دانـش آمـوزان 
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مطلوب مي-باشـد، مثـل مكانهايي كه نياز به سـكوت 
و آرامش يا براي اسـتراحت اسـت. همچنين اسـتفاده 
از بافتهـاي سـخت بـراي مكانهايـي كه فعاليـت دانش 
آموزان در آن زياد اسـت مناسـب مي باشـد تا در طول 
زمان فرسـوده نشـود. اسـتفاده از بافتهاي نرم و مصالح 
طبيعي، متنوع و ظريف سـبب آرامش فراگيران شـده 
و بـراي آنهـا خوشـايند مي باشـد. براي مثال اسـتفاده 
از چـوب سـبب ايجاد محيـط آرام براي دانـش آموزان 
مي شـود و سـنگ، آجر و كف پوشـهاي نرم با رنگهاي 
شـاد بـراي آنهـا جـذاب اسـت. نظـر »ادوارد« بـر اين 
اسـت كـه عواملـي چـون رنگ، نرمـي و زبري سـطوح 
كـه متغيرهـاي تزئينـي ناميـده مي-شـوند نيـز تأثير 
بسـزايي روي عملكـرد محيطهـاي آموزشـي و روي 
هيجانهـا و خلق و خـوي دانش آمـوزان دارد و با ايجاد 
تغييـر جزئي در ايـن گونه عوامل مي تـوان محيطهاي 
آموزشـي مطلـوب تـري ايجـاد نمـود )رهبـري منش، 

رحمتـي زاده؛ 1391، ص 3(.
دما

تأميـن آسـايش حرارتـي، بـرآوردن يک نياز جسـمي 
و روحـي كاربـران در يـک محيط آموزشـي محسـوب 
مي شـود. در ايـن زمينـه نيز تحقيقاتي صـورت گرفته 
اسـت. »ارتمـن«  )2004(، ميزان دمـا، گرما و كيفيت 
هـوا را بـه عنـوان منحصـر بـه فردتريـن عناصـر براي 
موفقيـت دانش آمـوز تعيين كـرد. در دو مطالعه انجام 
شـده، بـه اهميـت ايـن مسـائل در گزارشـي كـه بـه 
نيازهـاي خـاص مـدارس امريـكا مـي پردازند، اشـاره 
شـده اسـت، در ايـن تحقيقـات »فيشـر« )2001( و 
»اشـنايدر« )2002( به طور مشـابه ميـزان اين عوامل 
را بـه عنـوان عواملـي كـه رفتـار و نتايـج كاري دانش 
آمـوز را تحـت تأثير قـرار مي دهند، ارزيابـي مي كنند 
 Higgins, Hall, Wall, Woolner & Mc(
Caughey, 2005(. پـس دمـا، سيسـتم گرمايشـي و 
كيفيـت هـوا، از مهمترين عناصر يـک محيط كالبدي 
هسـتند كـه بـر موفقيـت دانـش آمـوزان  مؤثـر واقع 

.)16-11  :2004  ,Earthman( مي شـوند 

آكوستيك و صدا در فضاهاي آموزشي ابتدايي
آثـار زيـادي وجـود دارد كـه تأثيـر صـدا بـر عملكـرد 
انسـان در آنهـا مطـرح شـده اسـت كـه بخـش قابـل 
در  آمـوزان  دانـش  يادگيـري  بـه  آن  از  ملاحظـه اي 
محيـط هـاي پـر سـر و صـدا مربـوط مي شـود. بـه 
روان  آزمايشـهاي  طريـق  از  مي تـوان  مسـئله  ايـن 
شناسـي رسـيدگي كرد كه در آنها درك اثر سـروصدا 
بـر عملكـرد شـناختي، از جملـه حافظـه صـورت مي 
گيـرد. در هرحـال، حتـي اين آزمايشـها، در شـرايطي 
كـه به طـور قابـل توجهـي محدودتـر از كلاس درس 
هسـتند، امـكان برخـي اسـتدلال ها درباره مكانيسـم  
هـاي دقيق شـناختي بـراي نتايجي كه آنها به دسـت 
 Higgins, Hall, Wall,( آورنـد را فراهـم مـي آورد

.)2005  ,Woolner & Mc Caughey
تحقيـق در زمينـه تأثيـر زندگـي كـردن يـا يادگيري 
در محيط هـاي پـر سـروصدا در ابتـدا بـا چالش هايي 
خارجـي  صداهـاي  معـرض  در  قرارگرفتـن  دربـاره 
هميشـگي، از جملـه صداهايـي بـه واسـطه ترافيـک 
يـک  بررسـي  در  بـود.  مواجـه  هواپيمـا،  و  جـاده اي 
احتمـال  »ماتسـون«   و  فلـد«   »اسـتانس  منطقـه، 
مشـكلات بهداشـتي و روانشـناختي را مـورد بحـث 
شـواهد  كـه:  كردنـد  نتيجه-گيـري  و  دادنـد  قـرار 
بسـياري بـراي اثـرات سـر و صداهـاي محيطـي بـر 
سـلامت در زمينـه آزار )اسـباب مزاحمـت(، خـواب 
و عملكردشـناختي در بزرگسـالان و كـودكان بـوده 
اسـت. »كوهـن و همكارانـش« )1980( بـه شـواهدي 
از افزايـش فشـار خـون و علائـم ناتوانـي بـه واسـطه 
سـر و صـدا دسـت يافتنـد، گرچـه بـه اين مشـكلات 
در مطالعـات ديگـر پي بـرده نشـده اسـت. يـک يافته 
علمـي موثق تـر در زمينـه محيط هـاي آموزشـي اين 
اسـت كـه قـرار گرفتـن مـداوم در معـرض سـروصدا 
عـلاوه بر اينكـه عملكرد شـناختي را تضعيف مي كند 
و مشـكلاتي را در مهارتهـاي خوانـدن و مطالعه كردن 
ايجـاد مي كنـد. در پايان، مي-تـوان نتيجه گيري كرد 
كه آكوسـتيک و سـر و صـدا عوامل مهمـي در محيط 
 Higgins, Hall, Wall,( كالبـدي مدارس مي باشـند
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.)2005  ,Woolner & Mc Caughey
رنگ در فضاهاي آموزشي ابتدايي

رنـگ عامـل مهمـي در محيـط فيزيكـي و كالبـدي 
يادگيـري و عنصـر اصلـي در طراحـي داخلـي اسـت 
كـه موفقيـت دانش آمـوز و كاركـرد معلـم و قابليـت 
قـرار مي دهـد. تحقيقـات  تأثيـر  را تحـت  كاركنـان 
ثابـت كـرده اسـت كـه الگوهـا و رنگهاي خـاص تأثير 
مسـتقيمي بـر سـلامت، روحيـه، احساسـات، رفتـار 
و عملكـرد فراگيـران دارنـد كـه بسـتگي بـه فرهنگ، 
سـن، جنسيت و سـطح رشـد فرد و فعاليتي كه انجام 
 ,Willard, Jeffrey & Steven( دارد  مي شـود، 
حـوزه  در  رنـگ  مـورد  در  بحـث  هنـگام   .)2008
مـدارس و فضاهـاي آموزشـي، انتخاب رنـگ به لحاظ 
كاركـردي مهـم اسـت تـا از ديـدگاه زيبايي شناسـي. 
رنـگ كاركـردي، متمركـز بـر اسـتفاده از رنـگ بـراي 
رسـيدن بـه نتيجـه نهايـي از جملـه افزايـش دقـت و 
كاهـش ميزان خسـتگي چشـم اسـت. ايـن طرحهاي 
رنگـي از طريق معيـار زيبايي ارزيابي نمي شـوند بلكه 
بيشـتر از طريق شـواهد ملمـوس ارزيابـي آنها صورت 

.)2003 ,Engelbrecht( گيـرد  مـي 
رنـگ موضـوع برخـي از خـوش بينانـه تريـن ادعاهـا 
 :1987 ,Sundstorm( دربـاره روحيه و توانايي اسـت
751(. طبـق برخـي تحقيقـات، انتخـاب و اسـتفاده 
از بهتريـن رنگهـا وابسـته بـه سـن كـودك، )رنگهـاي 
روشـن تر دانش آموزان كم سـن و سـال تر و رنگهاي 
ملايـم تـر بـراي نوجوانـان( و تفاوتهـاي بيـن جنـس 
مذكـر و مؤنـث )مذكرهـا رنگهـاي روشـن، مؤنـث هـا 
رنگهـاي ملايم تـر( اسـت. اكثـر يافته هـاي تحقيقاتي 
دربـاره رنـگ مغايرنـد و مطالعه درباره آنهـا ادامه دارد. 
مثـلًا در ايـن زمينـه »انگلبـرت«  اظهـار مـي دارد كه 
را  و دقـت  بازدهـي  رنـگ ديوارهـا در كلاس درس، 
تحـت تأثيـر قـرار مـي دهـد. در حالـي كـه »برابيكر«  
)1998( اسـتدلال مـي كنـد كـه رنـگ هـاي سـرد 
باعـث متمركز شـدن حـواس مي شـوند. »بـراس«  و 
»جكسـون«  )1981( بـا انجـام يـک مطالعـه، بر روي 
دختـران كلاس هـاي 9-7، متوجه شـدند كه شـركت 
كننـدگان هنـگام كار كردن در كلاسـهايي كه با رنگ 
دلخواهشـان رنگ شـده بـود، كمتر مرتكـب خطا مي 

جدول 3. نحوه استفاده از نور در طراحي فضاهاي آموزش ابتدايي؛ ماخذ: سازمان 
نوسازي مدارس.
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شـوند. و زمـان براي كامل كـردن تكاليفشـان به طور 
 Higgins, Hall, Wall,( نامحسوسـي تغيير مي يابد

.)2005 ,Woolner & Mc Caughey
پـس در مـدارس، رنـگ فضاهـا و تجهيزات آموزشـي، 
از  نوجوانـان  و  كـودكان  روحـي  شـرايط  دليـل  بـه 
حسايسـت بيشـتري برخوردار اسـت. زيرا اين امر مي 
توانـد باعـث شـادابي، نشـاط، آرامـش روانـي، تحرك 
و تـلاش دانـش آمـوزان گـردد و فراينـد يادگيـري را 

افزايـش دهـد )شـجاعي، 1389، ص 44(.
در راهـرو و پلـه ها بهتر اسـت رنگ سـرد و آرام باشـد 
كـه ايـن رنگهـا عـلاوه بـر آرامـش محيـط در كنترل 
ابعـاد  دارد.  تاثيـر  آمـوزان  دانـش  روحـى  هيجانـات 
راهروهـا رنـگ ديوارهـا و جنـس و نوع مـواد و مصالح 

در روحيـه دانـش آمـوز تاثيـر مى گـذارد.
مكان و سايت فضاهاي آموزشي ابتدايي

اين بخش شـامل اسـتاندارد هاى طراحى يک مدرسـه 
مناسـب بـر اسـاس اسـتاندارد هـاى جهانـى و البتـه 
سـازمان نوسـازى مـدارس ايـران مـى باشـد. محلـى 
كـه بـراى احـداث مدرسـه در نظـر گرفتـه مى شـود 
بايـد ضمـن نزديک بـودن بـه مسـير وسـايل نقليـه 
عمومـى، از كارخانجـات، خطوط راه آهن و شـاهراه ها، 
بيمارسـتان، گورستان،كشـتارگاه، دامدارى، مرغدارى، 
دباغ خانـه، محـل انباشـتن زبالـه و كود، مراكز پر سـر 
و صـدا و پـر رفت و آمد و سـاير مراكـزى كه به نحوى 
ممكـن اسـت ايجـاد مزاحمـت، دود، بو، گـرد و غبار و 
سـر و صـدا نمايـد، دور باشـد. معيـار جهت مسـاحت 
زميـن مـورد نيـاز بـه منظـور احـداث مدرسـه، تعداد 
دانـش آموزانـى خواهد بود كه بايسـتى در ان مدرسـه 
بـه تحصيـل اشـتغال ورزنـد. بـر ايـن اسـاس حداقـل 
انـدازه لازم بـه ازا هـر دانش آموز 6 تـا 8 متر مربع مى 

باشـد كه فضـاى لازم جهـت ورزش دانش امـوزان نيز 
مى بايسـت طبـق ضوابـط موجـود، مدنظر قـرار گيرد. 
درهرحـال حداقـل مسـاحت لازم زميـن، بـدون توجه 
بـه تعـداد دانـش آمـوزان هـزار متـر مربـع پيشـنهاد 
گرديـده اسـت. زميـن بازى بايـد به قدر كافى وسـعت 
داشـته باشـد كه بـدون ازدحام و برخـورد ضمن بازى، 
فعاليـت دانـش آمـوزان را بـه راحتـى فراهـم كند.اين 
شـرط بـا در نظـر گرفتـن مسـاحتى حـدود 10 متـر 
مربـع بـراى هـر دانـش آمـوز مطلـوب خواهد بـود كه 
البتـه ايـن اسـتاندارد بيشـتردر محل هايى بـا ارزانى و 

فراوانـى زميـن قابـل عمل خواهـد بود.
تجهيزات ايمني در فضاهاي اموزشي ابتدايي

در مـدارس بايـد خاموش كننده هـاى دسـتى پـودر و 
گاز 6 كيلويـى و گاز كربنيـک چهـار كيلويـى به تعداد 
لازم حداكثـر بـه فاصلـه هـر 22 متـر يـک دسـتگاه 
درنظـر گرفتـه شـود. اسـتفاده از قرقـره هـاى آتـش 
نشـانى )هورزيـل( متصل به آب شـهر يـا منبع ذخيره 
مناسـب  و  فواصـل لازم  در  پمـپ مسـتقل  و  مجـزا 
ضرورمـى باشـد. آمـوزش هـاى لازم جهـت اسـتفاده 
مناسـب و اصولـى از امكانـات و تجهيـزات ايمنى براى 
كادر آموزشـى و دانـش آمـوزان در سـطوح مختلـف 
الزامـى اسـت. همچنيـن خاطـر نشـان مى سـازد كـه 
قبـل از احـداث، تأسـيس و بهـره بـردارى از مـدارس 
از آتـش نشـانى مى توانـد در  ايمنـى  تائيديـه  اخـذ 
ارتقـاء ايمنـى مدرسـه نقش بسـزايى ايفا نمايـد. قبل 
از نصـب بخاريهـا نسـبت بـه سـرويس و رفـع نقايص 
احتمالـى آنهـا بالاخـص در ناحيـه سيسـتم سـوخت 
رسـانى دسـتگاه اقـدام نمائيـد. كـوره دسـتگاهها را 
حتمـاً نظافـت كنيـد. حتى الامكان وسـايل گرمـازا را 
در فاصلـه نيـم متـر از دودكش مربوطه نصـب نمائيد. 

جدول 4. شعاع دسترسي به مراكز ابتدايي؛ ماخذ: سازمان نوسازي مدارس.
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وسـايل گرمـازا مانند بخارى هـا را در نزديكى و تماس 
نزديـک بـا پرده ها وسـاير اجسـام قابل اشـتعال نصب 
نكنيـد. در صـورت بـروز آتش سـوزى در بخارى هـا 
اول  وهلـه  در  و  كـرده  حفـظ  را  خـود  خونسـردى 
جريان سـوخت دسـتگاه را قطع كرده و ابتدا سـازمان 
آتـش نشـانى را مطلـع نمائيـد. چنانچه از سـقف هاى 
شـيروانى اسـتفاده شـود، فضاى داخلى آن از ضايعات 
و فضـولات پرنده هاى وحشـى كه يكـى از عوامل بروز 
حريـق خـود بـه خودسـوز مـى باشـد، حداقـل ماهى 
يكبـار توسـط سـرايدار پاكسـازى شـود. حتى المقدور 
از اسـتفاده از سـقف هاى شـيروانى با خرپاهاى چوبى 

شـود. احتراز 
محرميـت و آســـايش در فضاهـاي اموزشـي 

يي ا بتد ا
مسـاله محرميـت و اشـراف بايـد بـه عنـوان يكـي از 
اصـول اوليـه طراحـي مـدارس دخترانـه د نظـر قـرار 
گيـرد و در هنـگام طراحـي - از مكانيابـي تـا طراحي 
جزئيـات فضـا- موردتوجـه و مداقه واقع شـود.به طور 
كلـي مي تـوان عوامـل اشـراف در بافت را به 2 دسـته 

طبقـه بنـدي كرد:
1.»معابر و دسترسـي«: معابر كه شـامل خيابانهاى 
هـم سـطح )از طريق رابطـه اى كه معبر بـا ورودى بنا 
دارد( و خيابانهـاي شـيب دار، پل هـاى سـواره و پياده 

مى باشـد.
هـر  اشـراف  عامـل  مهمتريـن  2.»سـاختمان ها«: 
مـدارس سـاختمانهاي اطـراف مدرسـه مي باشـند. در 
ارتبـاط با نحوه محرمسـازي ميتـوان بافتهـا را به طور 

كلـي بـه سـه دسـته طبقـه بنـدي كرد:
الـف- بافتهايـي با عوامل مشـرف تـا ارتفـاع 7 متر كه 
حـل مسـأله اشـراف بـا مرتفـع گرداندن ديوار كاشـت 
درختـان و روشـهايي از اين نوع ميتواند مفيد باشـد و 

مسـأله جدي وجـود ندارد.
ب- بافتهايـي بـا عوامـل مشـرف از ارتفـاع 7 تـا 19 
متـر: بـراي حـل مسـأله اشـراف در ايـن نـوع بافتهـا 
بايـد از روشـهايي نظيـر سـايه بصـري حاصـل از خود 

سـاختمان اسـتفاده كـرد.

ج- بافتهايـي بـا عوامل مشـرف بـا ارتفاع بيـش از 19 
متـر: در ايـن گونه شـرايط عموماً امكان محرم سـازي 
تمامـي فضاي باز مدرسـه فراهم نيسـت و تنها ممكن 

اسـت كنجهايي محـرم را پديد آورد.
نتيجه گيری و جمعبندی 

بعـد  بـر  در تدريـس دو ديـدگاه وجـود دارد: يكـى 
هنـرى و ديگـرى بـر بعـد علمـى آن تاكيد مـى ورزد 
و مجـرى هـر يـک مسـلما روش تدريـس خواسـته 
خـود را خواهـد داشـت. در بعـد هنـرى تدريـس، بـر 
هنرمنـد بودن مـدرس و ذهنى كـردن، ادراك و ابتكار 
و خلاقيـت تكيـه مى كنـد. در نقطه مقابـل بعد علمى 
شـامل تمريـن هدايت كننـده، مـرور روزانـه، بازخورد 
و اصـلاح، مرورهـاى هفتگـى و از ايـن قبيـل اسـت. 
ديدگاههـاى اخيـر بـه تلفيقـى در ايـن دو بعـد هنر و 
علمـى تكيـه دارنـد. گيـچ معتقـد اسـت علـم بايد به 
عنـوان بناى نيرومنـد براى هنر تدريس بـه كار گرفته 
شـود و نمى تـوان مجموعـه اى از بايدهـا و نبايدهـا را 
از آن اسـتنتاج نمـود. علـم و هنـر مى تواند بـه عنوان 
فرآينـد يـا محصـول باشـند، فرآينـد علم بـر عقلانيت 
تكيـه داشـته و محصـول آن دانش در جريـان تدريس 
بايـد علـم و هنـر، احسـاس و عاطفـه و عقـل بـه هـم 

پيونـد بخورند تـا بتوانـد تاثيرگـذار گردد. 
نكتـه اي كه بايـد در مـورد ادراكات محيـط يادگيري 
دانـش آمـوزان مـورد توجـه قرار گيـرد اين اسـت كه 
محيـط فيزيكـي مدرسـه و كلاس درس مثل امكانات، 
فضـا، نـور، تهويه، ميز و صندلي و هواي كلاس، موجب 
پيدايـش امنيـت و آسـايش بـراي دانش آمـوزان و در 
نتيجـه يادگيـري و رشـد فردي آنـان مي شـود كه به 
ويژه با ادراكات و احساسـات در مـورد روابط اجتماعي 
ميـان دانـش آمـوزان و معلمـان مرتبط اسـت. درگير 
كـردن دانش آمـوزان در فرايند يادگيري موجب رشـد 
احسـاس شايسـتگي در آنها شـده و همچنين به آنان 
كمـک مي كنـد تا خـود را عضـوي متعلق به مدرسـه 
بداننـد. ايـن امـر از تـرك تحصيـل آنهـا جلوگيـري 
بـه  آنهـا  علاقـه  و  انگيـزه  افزايـش  باعـث  و  كـرده 
مدرسـه خواهد شـد. مـواردي همچون وضـوح اهداف 
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آموزشـي، حمايـت و پذيـرش دانـش آموزان از سـوي 
معلـم و كادر مدرسـه، موفقيت هـاي تحصيلي، عدالت 
و عـدم تبعيـض معلـم در كلاس، مـي تواننـد از جمله 
مهمتريـن عوامـل ادراك عضويـت دانـش آمـوزان در 
مدرسـه و كلاس باشـند. ارائه تكاليف درسـي منطبق 
بـا نيازهـا و زندگـي واقعـي دانـش آمـوزان همـراه بـا 
فعاليتهـاي درسـي عيني و نـه انتزاعي، ميـزان اصالت 
تكليـف را در ادراكات دانـش آمـوزان بالا مـي برد، چرا 
كـه دانـش آمـوزان، يادگيـري را بـا تجـارب شـخصي 
خـود همتـا سـاخته و آن را معنـادار درك مي كننـد.

در زمينـه رنـگ در فضاهـاي آموزش ابتدايـي نيز بايد 
مـوارد زيـر رعايـت شـود: در مـورد رنـگ بايـد توجـه 
داشـت كـه رنگ كـف كلاس بايـد به صـورت مات در 
نظـر گرفتـه شـود تـا از بازتابش ناخواسـته نور سـقف 
و در نتيجـه ايجـاد مزاحمـت جلوگيـرى به عمـل آيد. 
از رنگ هـاى  بهتـر اسـت  نيـز  بـراى رنـگ ديوارهـا 
روشـن و مات اسـتفاده شـود. در مورد فرم كلاس بايد 
توجـه داشـت كـه مهمترين هـدف، كم كـردن فاصله 
مى باشـد. اين امـر باعث صداى آرام و در نتيجه فشـار 
كمتـر بـر مـدرس مـى شـود، مى تـوان به سـادگى بر 
از  غلبـه كـرد، مى تـوان  مزاحـم خارجـى  صداهـاى 
وسـايل سـمعى و بصرى كوچكتر و ارزان ترى استفاده 
كـرد. بهتـر اسـت از رنگ هاي روشـن اسـتفاده شـود 
چـون اتاق هـا بزرگ تـر بـه نظـر مي آيند: بهتر اسـت 
از بيشـترين سـطح هاي سـقف و ديوار براي دسـتيابي 
بـه بالاتريـن ميزان بازتاب نور اسـتفاده شـود. مي توان 
بـا طراحـي مناسـب نـور و اسـتفاده از بازتـاب سـطح 
هـاي مجـاور تـا 25 درصـد از شـمار چراغها كـم كرد.

در رابطـه با مصالح و بافت در فضاهاي آموزش ابتدايي 
هـم بايد گفت كـه: در مورد مصالـح كلاس هاى درس 
فضاهـاي آموزشـي ابتدايـي بايـد توجه داشـت كه: در 
سـاخت كـف نبايـد از مصالـح صيقلـى اسـتفاده كرد. 
دليـل اين اسـت كه هنـگام خـروج از كلاس بخصوص 
و  اضطـرارى، كف هـاى سـر  هنـگام خروج هـاى  در 
صيقلـى ايجـاد خطر مى كننـد. در ضمن كـف بايد در 
مقابـل سـايش مقاوم بـوده و قابليت تميزكردن باشـد 

و دليـل آن هـم ميـزان زيـاد رفت و آمد مى باشـد.
در زمينـه نـور در فضاهاي آمـوزش ابتدايـي نيز موارد 
زيـر الزامـي اسـت: در مـورد نـور فضـاى كلاس هـاى 
آمـوزش تئـورى نـكات زيـر قابـل توجه بـوده و دلايل 
عملكـردى دارنـد: ارتفـاع پنجـره رابطه مسـتقيمى با 
عمـق كلاس دارد؛ بدين معنـا كـه هرچـه عمق كلاس 
بيشـتر باشـد، ارتفـاع پنجـره نيز بايـد بلندتـر در نظر 
گرفتـه شـود. دليـل اين امـر هدايت بهتر نـور به عمق 
كلاس مى باشـد. البتـه در ايـن مـورد اقليـم بايـد بـه 
خوبـى درنظـر گرفته شـود؛ زيرا اگر چنيـن اقدامى در 
مناطـق كويـرى مانند يـزد انجام شـود، در واقع دماى 
كلاس را بـه نحـو چشـمگيرى افزايـش داده ايـم. هـر 
چقدرهـم كـه طراحى پنجره درسـت و اصولى باشـد، 
بـاز هـم بى نيـاز از نور مصنوعى نيسـتيم. در اسـتفاده 

از نـور مصنوعـى بايـد توجه داشـت كه:
1. نـور مصنوعـى بايـد از سـقف و توسـط لامپ هـاى 

مهتابـى )فلوروسـنت( تاميـن گردد.
اگـر  كـه  اسـت  ايـن  سـقف  از  نورگيـرى  علـت   .2
مهتابى هـا بـر روى ديـوار نصـب شـوند، موجـب آزار 

كـودكان خواهنـد شـد. چشـم 
3. نكتـه مهـم بعـدى اين اسـت كـه رديـف مهتابى ها 
بايـد عمـود بـر رديـف صندلى ها قـرار گيرد تـا نورى 

يكنواخـت حاصل شـود.
آمـوزش  فضاهـاي  در  صـدا  و  اكوسـتيک  حـوزه  در 
اسـت: مبحـث  الزامـي  زيـر  مـوارد  رعايـت  ابتدايـي 
اكوسـتيک بودن يكـى از مباحث مهـم در كلاس هاى 
از مصالـح  بايـد  تـا1/3 سـقف  درس مى باشـد. 1/2 
اكوسـتيک باشـد. ديـوار پشت سـر دانـش آمـوزان نيز 
بايـد از ديوارك هـاى گچى سـاخته شـود تـا بتواند در 
مقابـل پژواك صداى مدرس كـه در جلوى كلاس قرار 
دارد مقاومـت كنـد. يكـى ديگر از نكات مهـم در مورد 
صـدا، پخـش يكنواخـت صـدا در كلاس مى باشـد. به 
ايـن منظـور بايـد از در نظرگرفتن فواصـل طولانى در 
طراحـى جلوگيـرى كـرد. حداكثر فاصله بيـن گوينده 
و شـنونده بايـد 25 متـر درنظرگرفته شـود تـا صداى 
مـدرس به خوبـى بـه اخريـن نفـرات و رديف هـا هـم 
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برسـد. اگر نصف كلاس خالى باشـد، بـه علت انعكاس 
صـدا، از وضعيـت مطلوب صدادهى كاسـته مى شـود.

در راسـتاي افزايش ميزان يادگيري فضاهاي اموزشـي، 
ضوابـط عمومـي طراحـي فضاهـاي آموزشـي ابتدايي 
لازم اسـت: تابلـو كلاس درس بايـد در محلى مناسـب 
كـه نـور كافي به آن ميرسـد قـرار داشـته و در معرض 
ديـد كامـل دانـش آمـوزان و به رنگ سـبز مناسـب و 
غيـر براق باشـد تـا از ايجـاد خيرگي بر اثـر بازتاب نور 
جلوگيـري گـردد. فاصلـه تابلـو كلاس درس از اوليـن 
رديـف دانـش آموزان 2/2 متـر كمتر نباشـد. براي هر 
نفـر دانـش آمـوز در كلاس حداقـل بايـد 51/2 متـر 
مربـع سـطح در نظـر گرفته شـود. حداكثر ابعـاد قابل 
قبـول بـراي كلاس درس 8 متـر طـول و 7 متر عرض 
مـي باشـد. ارتفـاع سـقف كلاس نبايـد از 3 متر كمتر 
باشـد. حداكثـر ارتفاع پله در مدرسـه 18 سـانتيمتر و 
حداقـل عـرض آن 30 سـانتي متر و طـول آن حداقل 
1,30 متر باشـد. سـالن اجتماعات، كارگاه، آزمايشگاه، 
نقشـه  در  عمومـي  اتاقهـاي  و  ورزشـي  مكانهـاي 
سـاختماني مدرسـه طوري منظور شـود كه مزاحمتي 
بـراي كلاسـهاي درس بوجود نيـاورد. آبخوري عمومي 
آموزشـگاه بايـد داراي شـرايط زيـر باشـد: الـف - كف 
محوطـه آبخوري قابل شستشـو وداراى شـيب كافي و 
مناسـب بـه طرف مجـراي فاضـلاب باشـد. ب - ديوار 
لبـه آبخـوري بايسـتي از جنـس قابل شستشـو )نظير 
كاشـي( بـوده و داراي شـيب مناسـب بطـرف مجراي 
فاضـلاب باشـد. ج - ديـوار اطـراف آبخـوري از جنس 
قابل شستشـو )نظير كاشـي، سراميک، سـنگ( باشد. 
د - آبخـوري عمومـي دانـش آمـوزان بايد با شـيرهاي 
مناسـب بـا آب سـردكن مجهز گـردد و حداقـل براي 
هـر كلاس 45 نفـر75 يک شـير آبخـوري پيش بيني 
شـود. ارتفاع شـير آن متناسـب با سـن دانـش آموزان 
در دوره هـاي مختلـف تحصيلـي )100 - سـانتيمتر( 
از سـطح زميـن باشـد. هــ- آبخـوري بايـد خـارج از 
سرويسـهاي بهداشـتي و با رعايت شـرايط بهداشتي و 
بـا فاصلـه حداقل 15 متـر احداث گردد. تعـداد توالتها 
در مدرسـه بـه ازاء هـر 40 نفـر حداقـل يـک چشـمه 

توالـت و هـر 60 نفـر يـک دستشـويي درنظرگرفتـه 
شـود. ارتفـاع دستشـوئي ها متناسـب بـا سـن دانـش 
آمـوزان در دوره هـاي مختلـف تحصيلـي 75 - 60 
سـانتيمتر از سـطح زميـن باشـد. كلاسـها بايـد حتي 
الامـكان طـوري سـاخته شـوند كـه از نـور طبيعـي 
اسـتفاده نماينـد، ترجيحـاً پنجره هـا در سـمت چـپ 
دانش آمـوزان تعبيـه شـود و سـطح آنهـا حـدود يـک 
مـورد كلاسـهاي  در  باشـد.  مسـاحت كلاس  پنجـم 
شـبانه و يـا كلاسـهايي كـه اجبـاراً از نـور مصنوعـي 
اسـتفاده مـي نماينـد شـدت روشـنايي بايسـتي برابر 
500 - 300 لوكـس بـوده و نحـوه تابش طوري باشـد 
كـه ايجـاد خيرگـي در دانـش آمـوزان ننمايـد. ميزان 
نـور راهروها بايسـتي برابـر 150 – 100 لوكس و براي 
رختكـن، توالتهـا و دستشـوئيها حداقـل 100 - 50 
لوكـس در نظـر گرفتـه شـود. درجـه حرارت مناسـب 
جهـت كلاسـها بيـن 21 - 18 درجـه سـانتي گـراد 
و رطوبـت 60 – 50 درصـد مـي باشـد. كليـه مراكـز 
آموزشـي بايـد مجهـز به وسـايل اعلام و اطفـاء حريق 
بـوده و از نظـر طراحي بايسـتي پيش بينـي هاي لازم 
جهـت تأميـن راههـاي ورودي و خروجـي اضطراري با 
توجـه بـه ظرفيـت مدرسـه و تعـداد طبقات بـه عمل 
آيـد. ايـن راهها بايسـتي با علائـم ويژه و با رنگ سـبز 
مشـخص گـردد تـا محـل فـرار اضطـراري مشـخص 
گردنـد. حداقـل دو راه فـرار براي مواقـع اضطراري كه 
از هـر نقطـه داخل سـاختمان قابـل رؤيت باشـد لازم 
اسـت و بايسـتى امـكان تخليـه در كوتاهتريـن زمـان 
ميسـر گردد و اجزاء سـازه اى مسيرهاى فرار در مقابل 
حريـق مقاوم باشـد. وجـود هرگونه حـوض و حوضچه 
در محوطه مدارس ممنوع اسـت. هر مدرسـه بايسـتي 
داراي اتـاق خدمـات بهداشـتي مجهـز بـه تجهيـزات 
كامـل جهـت انجـام فعاليتهـاي بهداشـتي تغذيـه اي 
و معاينـات بهداشـتي درمانـي دانـش آمـوزان شـامل 
بيماريابي، بينـــايي سـنجي، شـنوايي سنجي و پايش 
رشـد - آموزش بهداشـت و تغذيه به كاركنان و دانش 
آمـوزان - كمـک هـاي اوليـه در مواقـع بـروز حادثه و 
باشـد. در هر مدرسـه بايد بـه ازاء  هر دانـش آموز 0/5 
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متـر مربـع فضاي سـبز در نظر گرفته شـود. به منظور 
جلوگيـري از ايجـاد گـرد و غبـار در محيـط مدرسـه، 
محوطـه مدرسـه بايد با آسـفالت يا بتون كـف و نظاير 
آن مفـروش گـردد. ديد مسـتقيم از كلاس هاى درس 
بـه زميـن هـاى ورزشـى وبـازى بـراى دانـش امـوزان 
ميسـر نباشـد تا تمركز انـان از بين نرود. سـطح زمين 
هـاى ورزشـى بايد صـاف و يكدسـت و بـدون هرگونه 
پسـتى و بلنـدى سـاخته شـود و از اصطـكاك كافـى 
نيـز برخـوردار باشـد. تجهيـزات ورزشـى بايـد مطابق 
بـا اصـول بهداشـتى باشـد و هر چنـدروز يكبـار تميز 
حلقه هـاى  راكت هـا،  هـا،  دروازه  تورهـاى  شـود. 
بسـكتبال و... بايـد مطابـق بـا اسـتاندارد تهيـه شـود. 
تعـداد درهـاى ورود و خـروج بايـد متناسـب بـا تعداد 
دانـش آمـوزان باشـد. رختكـن و تعويض لبـاس اكيدا 
نبايـد در زمين با سـطوح پاييـن تر باشـد. در مواردى 
كـه در زميـن بازى از توپ اسـتفاده مى شـود محصور 
كـردن آن حـد اقـل بـا ارتفـاع 3 متـر از بـروز حوادث 
احتمالـى چـون برخـورد تـوپ بـا شيشـه پنجرههاى 
كلاس و نيـز بـدن دانـش آمـوزان جلوگيـرى خواهـد 
كـرد. در محوطـه بـاز كه محـل بازى و جسـت و خيز 
دانـش آمـوزان اسـت هيچ نـوع مانعى نباشـد. راه هاى 
دسترسـى و عـرض و ارتفاع سـردر ورودى در محوطه 
طـورى طراحى شـود كه امـكان ورود و حركت آسـان 
خـودرو هاى سـبک و سـنگين امـدادى را فراهم آورد. 
محـل عبور دانـش آموزان ومسـير عبور وسـايل نقليه 
)مثـل امبولانـس- ماشـين حمـل اثاثيـه و تجهيـزات 
مدرسـه- ماشـين اتـش نشـانى و غيـره( بايـد از هـم 
جـدا باشـد و در صـورت عدم امكان محـل عبور دانش 
امـوزان بـا نصب علايم راهنماى مشـخص شـود. محل 
عبـور دانش امـوزان بايد مشـخص وقابل رويت باشـد. 
جداكننده هـا )ديـوار محوطـه و جداكننـده پاركينگ 
از سـاير قسـمتها(در صـو رتيكـه به صورت نرده باشـد 
فاصلـه ميلـه هاى عمـودى ان نبايد از 10 سـانتى متر 
بيشـتر باشـد.  جدا كننده هـا بايـد داراى ارتفاع كافى 

حداقـل بـه ميـزان 80/ 1 متر باشـد.
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